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  حلي به پارادوكس معدوم مطلق راه

  *مهدي اسدي

  چكيده
هـاي گونـاگوني    حل راه) معدوم در ذهن و خارج(پارادوكس معدوم مطلق  در حل  

هاي آن  اختلاف در مفهوم و مصداق و معادل: هايي چون حل راه ؛است مطرح شده
ايـن  . و غيـره  هاي آن و معادل بتيّ ي و غيرترين پاسخ است؛ اختلاف در بتّ كه رايج

حـل درسـت همـان     هـا مـدعي اسـت راه    حل به نقدپذيري اين راه اشارهنوشتار با 
ار انـدكي از  حل گرچه مـورد توجـه شـم    اين راه. مطلق است  پذيري عدم شناخت

 توجـه  دليـل   قليل، بـه  ةحل اين عد انديشمندان نيز بوده است نشان خواهيم داد راه
ناپـذير و خبرناپـذير رايـج،     معدوم مطلـق شـناخت  و قوي نكردن به تعريف دقيق  

ترين تعريف معدوم  بندي و تلفيق قوي اما خود، با جمع. هستندپذير  همگي خدشه
تاريخ، در ديدگاه برگزيـده بـه چهـار طريـق      يطاسلامي در  ةمطلق رايج در فلسف

اصـل تنـاقض؛   ) الـف : ؛ از طريـق دادخواهيم   را نشانپذيري معدوم مطلق  شناخت
  .برهان خلف) سالبه به انتفاي موضوع؛ د) عدم بماهو عدم؛ ج) ب

وضوع، عدم بماهو پارادوكس، معدوم مطلق، تناقض، سالبه به انتفاي م :ها هواژ كليد
  .عدم، مراتب ذهن

  
  مقدمه. 1

 1در جهان اسلام) معدوم در ذهن و خارج(ناپذيري و خبرناپذيري معدوم مطلق  شناخت
اسـت    فشـرده   يسينا نيز در نقد ثبوت معتزلي بدان پا است و ابن  از زمان فارابي مطرح بوده

 ن مسلمانانديشمندا ةجد مورد توجه تقريباً هم سان پس از او به و بدين) 5-43 :1385(
                                                                                                 

 mahdiassadi@ut.ac.irدانشگاه تهران  ،اسلامي ةدكتراي فلسف *
 22/9/1393: تاريخ پذيرش ،7/6/1393 :تاريخ دريافت
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ناپذيري  است كه همين شناخت  ولي سپس اين پارادوكس مطرح شده. گرفته استقرار 
، فخـر رازي  ←ال مثبراي (و خبري است از معدوم مطلق   و خبرناپذيري خود شناخت

 :اسـت  شـده  هاي گونـاگوني مطـرح     ديدگاهپارادوكس   سپس در حل اين) 42- 41 :1411
 ،)322- 321 :1420 ،يدريح ؛179 :1374، آملي(توسط برخي  حل راه ةعدم ارائجداي از 

  :اند از عبارت ها حل راهاين 
مانند  ؛ترين پاسخ است هاي آن كه رايج اختلاف در مفهوم و مصداق و معادل) الف

؛ 42- 41 :1411فخـر رازي،  (اختلاف در موضوع، اعتبار، حمل شـايع و حمـل اولـي    
 ؛ و نيـز 334-332، 280، ب 1425 صـدرا، ؛ 384 :1370 ،يتفتـازان ؛ 27-8 :1337 حلي،
 ،يشـعران ؛ 198-197 :1404 ،يدجي ـه؛ 81-2 :1369؛ سـبزواري،  305-303 :همان ←

؛ 228-226 :الـف  1383؛ مصـباح،  29 :1424؛ 28-27 :1420؛ طباطبايي، 22-23 :1379
؛ مصـباح،  50 :1405؛ مصـباح،  431-430 :1384؛ مصباح، 317-315 :ب 1383مصباح، 

  ؛)...و  ؛262 :1387
 1382 ؛ صدرا،46- 44 :1385 ميرداماد،(هاي آن  بتيّ و معادل ي و غيراختلاف در بتّ) ب
 1425؛ صـدرا،  334و  332 ،240- 238 ،368- 367 ،237 :الـف  1425؛ صدرا، 121- 2 :الف
  ؛)... و؛ 480- 1 :1425؛ لاهيجي، 151 :1369؛ سبزواري، 194- 5 :1388؛ صدرا، 280 :ب

  ؛)107- 105: 1389، فلاحي و ابطحي(اضافه عدم وحدت ) ج
  ؛)228 :1383 ،عبوديت ؛68- 67 :1353 ،بخاري(نيامدن پارادوكس  پيش) د
  .مطلق  پذيري عدم شناخت) هـ

جـا مـا نـه چنـين      ها نيازمند نوشتاري حجيم است و در ايـن  حل نقد و بررسي اين راه
كنـيم كـه در    مي  همين بسنده  به صرفاًجا  در اين. توانيم داشته باشيم قصدي داريم و نه مي

حل از طريق تفكيك مثلاً مفهوم و مصـداق ايـن اشـكال وارد اسـت كـه مفهـوم        مورد راه
ناپـذيري   پذير است و محمول شـناخت  مفاهيم ديگر، شناخت ة، همانند هم»معدوم مطلق«

پـذير  نا مطلقي اسـت كـه شـناخت    متعلق آن است كه همان معدوم ةآن نيست بلكه دربار ةدربار
 .مورد توجه برخـي قـرار گرفتـه اسـت     خوشبختانهچنين نقد و نقدهاي مشابهي . دانيد مي

؛ 144: 1388 ،يرواني؛ ش ـ105: 1381 ،ياض ـفي ←هـا   تفصـيل نقـد ديـدگاه   در براي نمونه (
؛ 106 :1389 حــي و موحــد ابطحــي،لا؛ ف58 :1424 ،ي؛ عشــاق322- 321 :1420 حيــدري،

واقـع   پس در 2.)176 :1374 ،ي؛ آمل449- 448: 1378 ،يتهران مدرس؛ 481 :1425 ،يجيلاه
  .مصداق وجود دارد ةتناقض در همان مرتب
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ايـن   ؛حل درست است مطلق، همان راه  پذيري عدم ، يعني شناخت)هـ(حل  نظر ما راه به
با اين تفاوت كه نشان خـواهيم  . حل شمار اندكي از انديشمندان و ديدگاه برگزيده است راه

خود در ديدگاه برگزيده به چهار طريق و  ،پذير است قليل همگي خدشه ةن عدحل اي داد راه
 عدم بما) ب ،اصل تناقض) الف: ؛ از طريقدخواهيم دا  را نشانپذيري معدوم مطلق  شناخت
  .برهان خلف) د ،سالبه به انتفاي موضوع) ج ،هو عدم

كنيم و به نقد  مي  مطلق اشاره  پذيري عدم شناخت ةمنظور ما نخست به پيشين  براي اين
كنـيم و در   مـي   هاي ديدگاه خود اشـاره  فرض  سپس به مبادي و پيش. پردازيم ها مي ديدگاه

را نشـان  پـذيري معـدوم مطلـق     بخش پاياني و ديدگاه برگزيده به چهـار طريـق شـناخت   
  .خواهيم داد

  
  مطلق  پذيري عدم شناخت ةپيشين. 2

اين . مطلق است  پذيري عدم حل درست همان شناخت نظر ما راه  گفتيم به طور كه همان
حـل   تر مورد توجه شمار اندكي از انديشمندان قرار گرفته اسـت، راه  حل گرچه پيش راه

الـدين كـاتبي قزوينـي     كه، نجم اين  توضيح كوتاه. پذير است قليل همگي خدشه ةاين عد
  :نويسد مي نيحكمه العدر ) ق 675. م(

عـدم مطلـق دانسـته    : گفته است] گريد همتمايز امور عدمي از [= سينا در اين مورد  بنا
قابـل  ] سـينا  سخن ابـن [اما اين ]. اند چنين[ها  مضاف به ملكه] هاي عدم[شود بلكه  نمي

شـيء تـا   : چـون ] نيـز [اخبار از عدم مطلق اسـت و  ] خود[اين گفته : مل است؛ زيراأت
شـود مگـر    شود؛ پس عدم مضاف دانسته نمي آن به غير دانسته نمي ةدانسته نشود اضاف

كـه   ،هـاي مطلـق   هر يك از عـدم : بلكه درست اين است كه. پس از علم به عدم مطلق
و عـدم   ،كه همـان لاكـون در خـارج اسـت     ،و عدم خارجي ،همان لاكون مطلق است

؛ 27 :1337حلـي،  ( ...دارنـد   صـورتي در ذهـن   ،كه همان لاكـون ذهنـي اسـت    ،ذهني
  ).66و  65 برگ :687 ،ينيقزو يكاتب: با ديبسنج

عمـوم   ،طـور كـه گـزارش خـواهيم كـرد      همـان  ،توان گفت در نقد و بررسي كاتبي مي
را، كه نه در  معدوم مطلق) و پيشينيان وي مانند فارابي(سينا  تبع ابن  انديشمندان مسلمان به

كـه عـدم    3چنين تعبيري ندارندمعمولاً دانند و  ناپذير مي است و نه در خارج، شناخت ذهن
پذير  حل كاتبي خدشه واقع راه در. ناپذير است مطلق، كه در برابر عدم مضاف است، شناخت

منظور كاتبي صـرفاً عـدم مطلقـي    ظاهراً است و اصلاً پاسخ معدوم مطلق رايج نيست؛ چه، 
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كـه عـدم    حلـي بـا آن  علامه  براي نمونه دليل  همين  به. است كه در برابر عدم مضاف است
  ناپذير به معدوم مطلق رايج را شناخت) 58- 9 :1425( 4داند پذير مي مطلق كاتبي را شناخت

  .)415- 6 :1421(آورد  شمار مي
اي  گونـه    بـه  5فياضي نيز، با وجـود برخـي نقـدهاي درسـت، هماننـد كـاتبي       غلامرضا

ه مسئل پسينيان ويسينا و  چه براي ابن كند كه گويي آن پارادوكس معدوم مطلق را حذف مي
بوده است، يعني حتي در سالبه هم بايد صورتي در ذهـن موجـود باشـد، بـراي او مطـرح      

سينا و نراقي بـر آن اسـت كـه آن دو     ويژه كه با تقطيع و گزارش ناقص سخن ابن نيست؛ به
  .خبر ايجابي بوده است صرفاً مرادشان از خبر

نخست، عـدم كـارايي   : شود حاصل كلام فياضي در دو نكته خلاصه ميكه،  اين توضيح 
حـل   در مـورد نخسـت او در نقـد راه   . نهادي خـود وي  حل پيش هاي رايج؛ دوم، راه حل راه

  :نويسد ميطباطبايي علامه 
... د، نه در ذهن و نـه در خـارج   روي وجودي ندار  هيچ  چه به آن: ، يعني»معدوم مطلق«... 

شود؛  چه ذكر كرده است از ميان برداشته نمي روشن است كه تناقض با آن: »شود و دفع مي«
واقـع بطـلان محـض اسـت، از آن      كه در اين به خاطرمعدوم مطلق «اش كه  چون اين گفته
» شـود  مـي از معدوم مطلق به حمل شايع خبر داده ن«اش كه  همانند اين گفته» خبري نيست

از «يا » خبر از آن نيست«شود كه  اخبار از معدوم مطلق است در همان هنگامي كه حكم مي
مفهومش كه ثبوتي ذهني  به خاطر«اش كه  كه در اين گفته  سان همان. »شود آن خبر داده نمي
از «اش كه  و نيز در اين گفته» شود كه از آن خبر داده نمي شود از آن به اين دارد خبر داده مي

تناقضـي آشـكار   » شود داده نمير شود كه از آن خب معدوم مطلق به حمل اولي خبر داده مي
خبـر داده  «اش كـه   و ايـن گفتـه  » شـود از آن  خبر داده مي«اش كه  وجود دارد بين اين گفته

  .)105 :1381( »شود از آن نمي

چه ذكـر كـرده    تناقض با آن ويدگ حل علامه مي فياضي در نقد راه بينيم ميطور كه  همان
مصداق  ةواقع فياضي گويا پارادوكس را، هم در مرتب دريعني شود؛  است از ميان برداشته نمي

به نظر ما . داند هاي پيشينيان، قابل طرح مي حل مفهوم، هنوز هم، با وجود راه ةو هم در مرتب
او در . گماشـت  بايست به اثبات آن هـم همـت مـي    اين نقد او نقد درستي است هرچند مي

روشن است كه نخست لازم است ببينيم كه علت عدم . نهد يم شيپرا نيز حل خود  راهادامه 
  :امكان اخبار از معدوم مطلق چيست، سپس در دلالتش بينديشيم

شـود و   كه از شيئي به شيئي خبر داده مي به اين... بر آن استدلال كرده است : گوييم پس مي
در اخبـار ايجـابي بـه نحـو      فقطروشن است كه اين برهان . نداردشيئيتي  ،كه عدم حال آن
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سالبه متوجه  ةكه سلب در قضي گاه كه توجه كنيم به اين پس ما آن. حمل شايع جاري است
كه سالبه با انتفاي موضوع نيـز صـادق اسـت، پـي      به اين] نيز توجه كنيم[محمول است، و 

توانـد اخبـار از    مـي  سـان كـه   همـان وم باشد، تواند اخبار از معد بريم كه اخبار سلبي مي مي
ديگر، اخبار سلبي اخبار از شيء به شيء نيست، بلكه يـا اخبـار از    به عبارت. موجود باشد

  .يءبه لاش يءاست يا از لاش يءبه لاش يءش
نيست، بلكه اخبار از ايـن اسـت كـه موضـوع     شيء به لاشيء حمل اولي نيز اخبار از 

: گـوييم  كـه مـي    سـان   شيء، يعني امري وجودي، باشد، همانخودش است؛ خواه موضوع 
  .»عدم عدم است«: گوييد كه مي  سان ، و خواه لاشيء باشد، همان»انسان انسان است«

اخباري » المعدوم المطلق لايخبر عنه«ما كه  ةاين گفت: گوييم اينك كه اين روشن شد، مي
، چـون اخبـار   »شـود  ن خبر داده نمـي از آ«ما كه  ةسلبي است، و متناقض نيست با اين گفت

  .شده همان اخبار ايجابي به نحو حمل شايع است نفي
سلب هر وجود و هر كمـال وجـودي از معـدوم    : چه ذكر كرديم اين است كه گواه آن

را بر خودش به حمل اولـي حمـل كـرد و      توان آن كه مي  سان همان... مطلق درست است 
  .معدوم مطلق معدوم مطلق است: گفت

حل خود فياضي  در مورد راهكاتبي نيز گفتيم روشن است،  ةچه دربار طور كه از آن همان
. سالبه هم موضوع بايد در ذهن وجود داشته باشد ةمهم اين است كه حتي در قضي ةنكت نيز

اگر او معتقد است در سالبه نيازي به وجود موضوع در . دهد وي در اين مورد توضيحي نمي
  .و صرفاً به ادعا بسنده نكند نهد شيپل ذهن نيست بايد دلي

كه، وي از طريق حمل اولي نيز درصدد اخبار از عـدم و معـدوم مطلـق     ديگر اين ةنكت
 ةبـا مبـاني فلسـف   . »معدوم مطلق معدوم مطلق اسـت «؛ »عدم عدم است«: گويد برآمده، مي

مفـاد ايـن   شـمار آيـد؛ چـه،      تواند امري جدا از خبر سـلبي بـه   اسلامي اين نوع خبر نمي
موجـود،   ،معدوم مطلـق «؛ »عدم موجود نيست«ايجاب، سلبي است و به اين معنا است كه 

واقع ايجـابي نيسـتند    ها در ظاهر ايجابي، اين به رغمپس . »چه ذهني و چه خارجي، نيست
اي نبوده، به همان دليـل سـالبه بـه     پس اين دليل وي دليل جداگانه. گردند و به سلب برمي
  .گردد برمي انتفاي موضوع
معـدوم  «و » عـدم عـدم اسـت   «كه فياضي مواردي چون  شود اين جا روشن مي از همين

در حمـل اولـي مفهـوم    . خدشه است  داند، قابل را حمل اولي مي» مطلق معدوم مطلق است
پس اگر مواردي چون موارد فـوق  . شود و نه مصداق موضوع موضوع بر خودش حمل مي

رود و بنـابراين از مصـداق معـدوم مطلـق خبـر       مفهوم مي را حمل اولي بدانيد، بحث روي
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 بـه رغـم  شـود و   بودن خارج مي  و اگر بحث را روي مصداق ببريد از حمل اولي ،ايد نداده
گونه تعريف كند  البته ممكن است كسي حمل اولي را اين. گردد ظاهر ايجابي به سلب برمي

توان گفـت مـوارد فـوق     ورت ميدر اين ص. بگيرد كه حمل مصداق بر خودش را نيز دربر
شـمار آينـد، گرچـه در ظـاهر حمـل        توانند حمل اولـي بـه   گردند نمي چون به سلب برمي

 /عـدم اما اگر منظور اين باشد كه، نه مفهوم و نـه مصـداق، بلكـه ذات و طبيعـت      6.اند اولي
گونـه   هـيچ  معدوم مطلق /عدم، اشكال اين است كه 7است معدوم مطلق /عدم معدوم مطلق

مراتب از پذيرش ثبـوت معتزلـي دشـوارتر و     ذات و طبيعتي ندارد و پذيرش اين ديدگاه به
هـايي   ايم كه چنين حمل داده  افزون بر اين، چون در جاي خود نشان. خلاف شهودتر است

  .)1394 ،ياسد(پردازيم  مستلزم وجود است، ديگر بدان نمي
سـينا و نراقـي بـر آن     ص سخن ابـن با تقطيع و گزارش ناقدر ادامه  فياضيروي،  هر  به

افزايد  وي توضيحاتي نيز بر آن مي .خبر ايجابي بوده است فقطاست كه مراد آن دو از خبر 
 ةجـا ادام ـ  در ايـن . برد نمي ييبه جاكه، با توجه به نقدهايي كه آورديم، روشن است كه ره 

[]  را داخـل ) 253- 243: 1365(سخن نراقـي   ة، كه ما ادامهينها بر قهيتعلعبارت فياضي در 
  :ايم، چنين است بدان افزوده

چـه را كـه ذكـر     ، آگاهي يافتم كه آن295 ، صشفاپس از اين به سخني از شيخ در الهيات 
و محقـق  » المعدوم المطلق لايخبر عنه بالايجاب«: جا كه گفته است كند، آن ييد ميأكرديم ت

  : اش گفته است نراقي در شرح
شـود و دانسـته    از آن خبـر داده نمـي  «: لي؛ بدين صورت كهاؤاي است به دفع س اشاره

از آن خبر «: كه گذشت اخبار از معدوم مطلق است به عدم خبر و علم، و حال آن» شود نمي
حاصل دفع ايـن اسـت كـه    . تمام شد] جا ايناشكال در . [»شود شود و دانسته نمي داده نمي
لايخبر عنـه بـه ايجـاب، و ايـن گفتـه      چه گذشت اين است كه المعدوم المطلق  مراد از آن

اي نيست كه در آن بر معدوم مطلق به عدم خبر و علم حكم  اي است سالبه و معدوله قضيه
كنـد عـدم    جا كه اين پاسخ جدلي است، چون تحقيق اقتضا مي ولي از آن[شده است 

 ـ  ، با توجه به دليل به پاسخ ديگري اشاره مـي را مطلقاً  جواز اخبار از آن ا ايـن  كنـد؛ ب
گاه هم كه از آن به سلب خبر داده شود، براي آن يك نحو وجودي  و هر«: اش كه گفته

  ).249 :شفا] كتاب[، از شرح الهيات] (»شود در ذهن جعل مي
و معدوله نيست كـه  : اخير گفته شود ةسزاوارتر است كه به جاي جمل: روشن است كه

چيزي كه در سالبه موجود نيست   آنباشد؛ چون  عدم خبر و علم بر معدوم مطلق حمل شده 
  .شود كه در آن به عدم وجود محمول بر موضوع حكم مي خاطر اين  حمل است نه حكم؛ به
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  :رود كار مي ها به دو معنا به هاي آن رسد اخبار در اصطلاح نظر مي  پس از اين همه به
موجبه باشد، خواه سـالبه، و خـواه    ةچه مفاد قضيه و خبر باشد، خواه قضي هر آن: يك

  .اين معنا مقابل انشا است. حمل در آن اولي باشد و خواه شايع
  .اي كه حمل در آن شايع است موجبه ةمفاد قضي: دو

ه شد، يعني عدم امكان اخبار از معدوم مطلق، اخبار مسئلشايد اولين كسي كه متنبه اين 
گران پس از او معناي نخست را پنداشتند و امر كار برده است، سپس دي  را به معناي دوم به

  ).106- 105 :1381(ها دشوار شد، پس درصدد حلش برآمدند  بر آن
  

  برگزيده حل هاي راه فرض مبادي و پيش. 3
: اي خواهيم داشت نهادي و ديدگاه برگزيده به اين موارد اشاره هاي پيش حل راه ةپيش از ارائ

پـذيري و    معنـاي علـم و خبـر مـورد نيـاز؛ شـناخت      تعريف معدوم مطلق مورد نظر خود؛ 
  .برگزيده  فرض ديدگاه پيش به عنوانهاي مضاف و نامطلق  پذيري عدم خبر

  
  اشاره به تعاريف معدوم مطلق 1.3

 ةترين تعريف معدوم مطلق رايج در فلسف حل خود نشان خواهيم داد قوي جا با راه ما در اين
 ـ گوناگونبندي و تلفيق تعاريف  اسلامي، كه در جمع يـابيم،   مـي    ن دسـت ه آمعدوم مطلق ب

  .پذير است شناخت
تلـويح،   تصريح يا بـه  گرچه تعريف معدوم مطلق توسط اندكي از فيلسوفان غرب نيز، به

معدوم مطلـق رايـج در   . كنيم اي به انديشمندان مسلمان مي اشاره صرفاًمطرح شده است، ما 
هـاي ضـعيف و قـوي     اسلامي كه همان معدوم در خارج و ذهن است خـود تقريـر   ةففلس

شـود كـه،    جا معمولاً به همين اندازه بسنده مـي  كه، در اين اين  توضيح. مختلفي داشته است
هـاي   ولـي گـاه توضـيح    .بودن در خارج، صورتي هم در ذهن نداشته باشد افزون بر معدوم

شـود   گاه گمـان مـي  . دهد دست مي  تري به تر و قوي فتري وجود دارد كه معاني ضعي بيش
ناپـذير   مربع نيز نزد انديشمندان مسلمان معدوم مطلـق بـوده و بنـابراين شـناخت     ةمثلاً داير

ناپـذير بسـيار    در حالي كه تعاريف انديشمندان مسـلمان از معـدوم مطلـق شـناخت     ،است
  :نويسد مي رسالة الحروفكتاب در  فارابي. تر است قوي

  شـود، و  چـه موجـود اسـت گفتـه مـي      بر نقيض آن» چه موجود نيست آن« و» غير موجود«
و كاربرد اين در مـورد چيـزي   . خارج از نفس وجود نداردش تماهيچه  عبارت است از آن
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... نه خارج از نفـس و نـه در نفـس؛    : ماهيت ندارد  وجهي از وجوه   هيچ  است كه اصلاً به
زيرا نه اسـمي دارد و نـه قـولي     ،ندارد نه صادق است و نه كاذبچه اصلاً ماهيتي  چون آن

شـود و نـه تخيـل، و نـه اصـلاً       است و نه فصل، نه تصـور مـي    نه جنس، دال بر آن است
  ...اي وجود دارد  همسئلاش  درباره
كه داراي ماهيتي است، به هر نحو كه باشد، چـه   8شود به هر چيزي گفته مي» ء شي«و 

يعنـي  » ليس بشـيء «و ... به هر نحوي كه باشد متصور باشد  چه صرفاًخارج نفس باشد و 
  9.)128و  121(وجه ماهيت ندارد، نه خارج از نفس و نه در نفس   هيچ   چه به آن

حتي به امتناع تصور تصـريح  گاه  منظومه بر قهيتعلدر  )ق 1339. م(ملا محمد هيدجي 
) 197(» امكان ندارد از آن خبري داده شود 10امتناع تصورش به خاطرمعدوم مطلق «: كند مي
معدوم مطلق حتي در ذهن هم محال است : گويد مي شرح منظومهرضانژاد در   سان  همين  به

  ).442(تصور شود 
برد  ميخواه يپوجود ذهني توجه داشته باشيم،  ةبلكه، اگر به اين سخن سبزواري دربار

تنها  اند كه معدوم مطلق نه برخي حتي قيد كرده طور كه در ادامه خواهيم آورد، ، همانكه چرا
  :اي از مراتب وجود به هيچ نحوي ثبوتي ندارد مرتبه  ها بلكه در هيچ در خارج و ذهن انسان

؛ وجود خارجى، و وجود ذهنى،  و نيز مراتب وجود هويات عينيه، به وجهى چهار است... 
اعـم بگيـريم از اذهـان سـافله و     ذهنى را ] وجود[پس، اگر .  و وجود لفظى، و وجود كتبى

خواهـد بـود، و الـّا    » ذهنـى «ه و لوحيه كليه و جزئيه، داخل در وجود يوجودات قلم ،عاليه
  .)648 :1383(خواهد بود » خارجى«ه، داخل در وجود يوجود در اقلام و الواح سلسله طول

را  توان حتي تعبير ذهن مجردات اگر صورتي در ظرف علم مجردات موجود باشد، مي
پـس  . پس نبود در ذهن هيچ كس يعني حتي نبود در ذهن و علم مجردات. كار برد  نيز به

وجـود نـدارد و در    11بر اين پايه معدوم مطلق آن خواهد بود كه در هيچ مراتبي از هسـتي 
البتـه، از  . ، حتي ظرف علم مجردات، نيز صورتي ذهنـي و علمـي نـدارد   يهيچ ظرف علم

تـوان برداشـت كـرد كـه معـدوم مطلـق حتـي در ظـرف علـم           را نمي  كلام سبزواري اين
مجرداتي چون وجـودات   ةدربار فقطالوجود بالذات هم وجود ندارد؛ چه، سخن او  واجب

توان معناي معدوم مطلق را تا اين اندازه نيـز توسـعه    ولي آشكارا مي. قلميه و لوحيه است
آيد كه معـدوم محـض و    ا برميتنه اما از برخي عبارات جوادي آملي نه. داد و تقويت كرد

تصـريح   تب وجود مادي و مجرد موجود نيست، بلكه گاه بـه ااي از مر مطلق در هيچ مرتبه
الوجود بالـذات نيـز معـدوم اسـت      گويد معدوم مطلق حتي در ظرف علم ذاتي واجب مي

اسـت كـه    همـين علـت    ظاهراً به) 5613 :1377؛ 138012؛ 126- 125 :1387؛ 171 :1378(
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معدوم مطلق يعني آني كه نه در ذهن وجود دارد و نـه در خـارج و نـه    «: گويد ميمطهري 
  ).550 :1383(» در هيچ ظرفي

در ( مطلقاً«داند كه  ، معدوم مطلق را معدومي ميشرح منظومه دروسانصاري شيرازي، در 
نيـز   يروانيش ـ 14).288- 9(» معدوم است) عوالم ماده، مثال و مجرد ةو در همذهن و خارج 

رود، در مـورد معنـاي رايـج آن     كـار مـي    كه معدوم مطلق در دو معنـا بـه   از اشاره به اين پس
 يو نـه در هـيچ وعـا   ثبوتي ندارد، نه در ذهن نه در خارج  ةچيزي كه هيچ نحو«: نويسد مي

  15).141: 1388(» اي لباس هستي به تن نكرده است يعني چيزي كه در هيچ مرحله. ديگري
مقصـود  «: نيز سودمند است هيشرح نهايزدي در   تعريف مصباح چنين، توجه به اين هم

از معدوم مطلق چيزي است كه نه در خارج موجود است نه در ذهن؛ در ذهن هـم نـه بـه    
به ذهني خطور نكرده  نحو حسي نه خيالي نه كلي، نه اجمالي و نه تفصيلي؛ چيزي كه اصلاً

  ).226 :الف 1383(» ... است
اسلامي در طول  ةترين تعريف معدوم مطلق رايج در فلسف قويبندي و تلفيق  پس جمع

معدوم مطلق آن است كه در هيچ زماني نه در خارج موجود بوده اسـت  : تاريخ چنين است
؛ در ذهن هم نه به نحو حسـي نـه   )بلكه محال است در ذهن تصور شود(نه در هيچ ذهني 

تنها در  اند كه معدوم مطلق نه كرده برخي حتي قيد. و نه تفصيلي ،نه كلي، نه اجمالي ،خيالي
نبـود در  : اي از مراتب وجود به هيچ نحوي ثبـوتي نـدارد   مرتبه  خارج و ذهن بلكه در هيچ

جا بگوييم حتـي مفهـوم    اگر در اين. كس يعني حتي نبود در ذهن و علم مجردات ذهن هيچ
 ،آيـد  دست مي  ق بهتر از معدوم مطل معدوم مطلق هم در ذهن نباشد ظاهراً باز تعريفي قوي

  .دهد اين قيد اخير دچار مشكلات خاصي است ولي ديدگاه برگزيده نشان مي
هـاي خـود، جهـت سـهولت فهـم، نخسـت        حـل  بايد توجه داشت كه ما در برخي راه

حـل مشـاهده خواهـد     ولي در پايان راه. دهيم تري را نشان مي پذيري معناي ضعيف شناخت
  .يادشده نشان داده شده است يف معدوم مطلقترين تعر قوي پذيري شد كه شناخت

  
  اشاره به معناي علم و خبر 2.3
جا نياز داريم اين است كه علم و خبر در اين بحث داراي  چه ما از معناي علم و خبر در اين آن

معناي چنان بسيار عامي است كه لايخبر عنه و لايعلم نيز خبر و علمي است كـه بـر معـدوم    
» لايعلـم «اسـت و  » معـدوم مطلـق  «خبري واقعـي از  » لايخبر عنه« پس. شود مطلق حمل مي

  .داند گرچه عرف معمولاً چنين چيزي را خبر نمياست، » معدوم مطلق«واقعي از  علمي
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انـد معمـولاً    معدوم مطلق پرداخته ةانديشمندان مسلمان كه به شبهكه،  اين  كوتاه  توضيح
ظـاهر  . انـد  معدوم مطلق تعريف و تحليل نكـرده  ةمعناي علم و خبر را در همان بحث شبه

را نيازمند   گيرند و اين نظر مي  ها در دهد كه معناي بسيار عامي براي آن شان نشان مي عبارات
واژگـان   بنابراين، در صورت احساس نياز براي فهميدن معناي اين. دانند شرح و بسط نيز نمي

 ةهم ـدر اين جسـتار بـه    يمتوان ه ميجا كه ن نولي از آ. بايد به ساير مباحث آنان رجوع شود
نيـازي بـه    .كنـيم  سينا مي ابنبه  ها بپردازيم و نه چندان نيازي بدان است ما خود را منحصر آن

 »منطـق «در  او. سينا معناي عام علم حصولي تصديقي معادل خبر است كه نزد ابن يستگفتن ن
 »...فيما قالـه أو كـاذب    صـادق لقائله إنهّ التركيب الخبري و هو الذي يقال «: گويد مي اشارات

؛ 87 :1378؛ 127- 126 :الف 1420؛ 12 :1364؛ 32- 31 :1970؛ 19 :1315 ←؛ و نيز 112(
پــس  .)375و  61 :1373؛ 17 :1371؛ 32 :1970؛ 17 :1400؛ 60 :الــف 1405؛ 7 :ب 1405

طور كه روشن است، منظور از خبـر، يـا همـان     پس، همان. ركن خبر به صدق و كذب است
به معناي عام خود، (جا همان علم حصولي تصديقي  تركيب خبري و مركب تام خبري، در اين

توانـد صـادق باشـد يـا كـاذب؛       خواهد بود كه مي) علم يقيني به معناي خاص يبه معناو نه 
؛ 60، 3 :1364؛ 17 :1405؛ 15 :1373( را بـه تصـور و تصـديق   سينا گـاهي علـم    چراكه ابن

تصـديق و تصـور بـا تصـديق      و گاهي نيز به تصور ساده و بي) دو :1353؛ 3-4 :1315
جـا كـه ايـن تقسـيمي      از آن. كند تقسيم مي) 9 :الف 1405؛ 17 :ق 1371؛ 23 :الف 1383(

و كذب شود و اين همان  چه تصور نباشد بايد متصف به صدق منطقي و جامع است، هر آن
شود كـه مـرتبط بـه     واقع خبر تعبيري منطقي است و معمولاً در آن توجه نمي در. خبر است

ولي علم حصولي تصديقي تعبيري معرفتي است كه ارتبـاط بـه فاعـل     16.فاعل شناسا است
  .آشكار است  شناسا در آن

اسـت و حتـي   » مطلـق معـدوم  «خبـري واقعـي از   » لايخبر عنه«كه حتي  پس كوتاه اين
از . نـد است؛ چراكـه شـرط صـدق و كـذب را دار    » معدوم مطلق«علمي واقعي از » لايعلم«

معـدوم  «بـر  » شـود  خبر داده نمـي «تصريح حمل  مطهري به ،براي نمونه ،رو است كه  همين
  ).571 ،550، 536 :1383(داند  را نيز خبر مي» مطلق
  
  پذيري عدم مضاف خبر  /شناخت 3.3

و را نـدارد  » مربـع  ةدايـر «پـذيري معـدوماتي چـون     دادن شـناخت   ر قصد نشـان اين نوشتا
شده بـودن   است كه با فرض حل  فرض يا اين است كه آن حل شده است و يا اين پيش
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واقع اصل ادعاي ايـن   در. كشيد توان پيش حلي مي آن اكنون در مورد معدوم مطلق چه راه
. هاي ديگر ندارد پذيري تفاوتي با معدوم تنوشتار آن است كه معدوم مطلق از جهت شناخ

تـوان نشـان داد    ، ميندپذير اي ديگر خبرپذير و شناخته اسلامي معدوم ةپس اگر در فلسف
  .معدوم مطلق نيز چنين است

پـذيري   فرض كه شـناخت  چه براي ما در راستاي اين پيش جا گفتني است آن در اين
كسي طبق مبنـاي   اين است كه هر هاي مضاف حل شده است بسنده است صرفاً معدوم

  فهم متعـارف آن  چون بگيرد يا حتي هم  ها را مسلم پذيري معدوم تواند شناخت خود مي
  .را بديهي انگارد

  
  صدق سالبه به انتفاي موضوع 4.3

  ارسطويي كه در جهان اسلام نيز مورد پـذيرش قـرار گرفتـه    ةحاصل كلام طبق مباني فلسف
كند سلب هر امـر وجـودي از    به به انتفاي موضوع ايجاب مياست اين است كه، صدق سال
مطلق عدم در خـارج؛ معـدوم در مـورد هـل     (پس، از معدوم . موضوع معدوم صادق باشد

  .ن علم داريمه آشود و ب ر داده ميخب) هاي ممتنع بسيط سلبي و عدم محمولي؛ مطلق معدوم
  

  رگزيدههاي ب حل راه. 4
مـا بـه چهـار طريـق     . پـذير و خبرپـذير اسـت    طلق شناختم  ادعاي ما اين است كه معدوم

عدم بماهو ) ب ،اصل تناقض) الف: ؛ از طريقميده ينشان مرا پذيري معدوم مطلق  شناخت
  .برهان خلف) د و سالبه به انتفاي موضوع) ج ،عدم

 

  حل از طريق اصل تناقض راه 1.4
به چيز و ناچيزي  د كه هيچنفيلسوفان ديگر، بر آن ةچون فيلسوفان مسلمان، همانند تقريباً هم

معدوم مطلق نيز  پسشود،  امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضان با نقيضش جمع يا رفع نمي خاطر
پس جمع و رفع عدم، و از اين رو جمع و رفع معدوم . تواند باشد از اين قاعده مستثني نمي

  .مطلق نيز، با نقيضش محال است
معدوم مطلق با نقيضـش  : سلبي بيان كرد به صورتا ر  توان اين ها مي طبق برخي ديدگاه

پس طبق اين ديدگاه علم ما به معدوم مطلـق علـم و خبـري سـلبي     . شود جمع يا رفع نمي
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به هر روي، چه ايجاب بـدانيم و چـه سـلب، در مـورد معـدوم مطلـق       . است و نه ايجابي
تنهـا  . آشكارا اين خود علم و خبـر اسـت  . شود دانيم كه آن با نقيضش جمع يا رفع نمي مي

كافي است معدوم مطلق و نقيض آن تصور شود تا به بداهت حكم شود كه معـدوم مطلـق   
 .شود با نقيضش جمع يا رفع نمي
  :گونه تعريف كنيم كه اگر معدوم مطلق را اين

  د؛چيزي در ذهن و خارج فرد منشأ آثار نداشته باشد و صورتي هم از آن در ذهن نباش) 1(
 :شود نقيض آن مي

يا چنين چيزي در ذهن يا خارج فرد منشأ آثار داشته باشـد و يـا صـورتي از آن در    ) 2(
  .ذهن وجود داشته باشد

مسـاوي  » چيزي در ذهن و خارج فرد منشأ آثار نداشـته باشـد  «سو،  ، از يك)1(چه، در 
رد منشـأ آثـار   چيـزي در خـارج ف ـ  «و » چيزي در ذهن فرد منشأ آثار نداشته باشد«است با 

  : معادل است با) 1(و بنابراين با نمادگذاري » نداشته باشد
(~P&~Q) & ~R17 

  :نقيض اين داريم ةو از سوي ديگر، دربار
~((~P&~Q) & ~R) = ~(~P&~Q)  ~ ~R = (P  Q)  R  

و ) 1( روشـن اسـت كـه   اينك، . است) 2(همان ) 1(پس نقيض . است) 2(و اين همان 
معـدوم مطلـق    ةناپذيري را دربار ناپذيري و رفع پس ما اين جمع. شود ميجمع يا رفع ن) 2(

  18.دهيم پس به معدوم مطلق علم داريم و از آن خبر مي. دانيم مي
  
  عدم بماهو عدم يحل از طريق بررس راه 2.4

گـوييم   و نيستي بما هو نيستي سخن مـي  ،اگر ما در اين ديدگاه برگزيده از عدم بماهو عدم
پـس  . وجود بماهو وجود و هستي بمـاهو هسـتي اسـت    ةمثاب  منظورمان چيزي است كه به

وجود بماهو وجود رجوع  ةشد معناي شناخته  براي فهم بهتر عدم بماهو عدم نخست بايد به
ر تنها همين قيد هيچ قيدي نيست مگ دربردارندةدر وجود بماهو وجود نگاه ما به اشيا . كنيم

  .اطلاق؛ پس منظور همان لابشرط قسمي است
  شـرط شـيء، بـه     اعتبارات معروف بهاسلامي  ةدانيم در فلسف كه، مي توضيح كوتاه اين

اگـر احكـام    مثلاً. است  شرط لا، لابشرط قسمي و لابشرط مقسمي بسيار مورد توجه بوده
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ي باشد خواه آلي، و خواه گيـاه  و خواصي براي مطلق اجسام ثابت شود، خواه جسم معدن
جسـم  «و » جسم بماهو جسم«ها را  توان موضوع آن باشد خواه حيوان، در اين صورت مي

يـا  » سـماع طبيعـي  «چـون   عنوان علم خاصي هـم   گونه مسائل را به  قرار داد و اين» مطلق
 .مشخص كرد» سمع الكيان«

قسمي كه همان وجود بماهو  سان در مورد موضوع فلسفه، يعني وجود لابشرط  همين  به
آن است كه اين  دهندة ننشا» بماهو«و » مطلق«توان گفت قيد  وجود و وجود مطلق است، مي

يعني اين احكام براي وجـود، مقيـد بـه    . احكام براي وجود است از آن جهت كه وجود دارد
بـودن،    اديداشتن، م... بودن، كميت و كيفيت و   دار قيدهايي چون حيوانيت، نباتيت، ماهيت

  .)99- 98 :الف 1386؛ مصباح، 86- 85 :ب 1386مصباح،  ←(نيست ... بودن و   مجرد
عدم را تفسير كنيم آن همـان لابشـرط    ةاينك اگر به همين قياس بخواهيم معناي يادشد

 ةجا و در اين معنا نيازي نيست هم آشكارا در اين. قسمي است، يعني همان عدم بماهو عدم
طور كه در مورد وجود بماهو وجود و وجود مطلـق   موجودات معدوم باشند؛ درست همان

توان آن يك چيـز   حتي اگر يك چيز هم موجود باشد مي. چيز موجود باشد لازم نيست همه
موجود را از حيث وجود بماهو وجود لحاظ كرد و احكام فلسفي وجود بمـاهو وجـود را،   

در مورد . دست آورد  گر موجود شود صادق خواهد بود، بهچيز ديگري نيز ا كه در مورد هر
يك چيز معدوم باشد، مثلاً عدم زيد، همين يك معدوم  فقطاگر . عدم مطلق نيز چنين است

توان از حيث عدم بماهو عدم و نيستي بماهو نيسـتي لحـاظ كـرد؛ و بنـابراين      مضاف را مي
در مورد هر چيز ديگري نيز اگر معـدوم  جا نيز احكام فلسفي نيستي بماهو نيستي را، كه  اين

  .دست آورد  شود صادق خواهد بود به
توانيم از احكام فلسفي نيستي  راحتي در مورد تعريف رايج معدوم مطلق نيز مي اكنون، به

بنابراين حتي معدوم . چون معدوم مطلق نيز قسمي از عدم است. بماهو نيستي سخن بگوييم
  .و خبرپذير باشد پذير تواند شناخت مطلق نيز مي

وجود بماهو  ةاگر دربار ؛ترين نحو ممكن بيان كنيم ساده  حل را در آغاز به بگذاريد اين راه
، ايـن  ]يـا بـالقوه  [بالفعل است ] يا[وجود حكمي صادر كنيم، مثلاً بگوييم وجود بماهو وجود 

خارجي پس هر موجود . در خارج وجود دارد نيز صادق است فقطهر چيزي كه  ةحكم دربار
وجـود   ةسان اگـر دربـار    همين  به 19.]يا بالقوه[بالفعل است ] يا[از آن جهت كه موجود است 

در ذهن وجـود دارد نيـز    فقطهر چيزي كه  ةبماهو وجود حكمي صادر كنيم، اين حكم دربار
]. يا بـالقوه [بالفعل است ] يا[پس هر موجود ذهني از آن جهت كه موجود است . صادق است
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هـر   ةوجود بماهو وجود حكمي صادر كنـيم، ايـن حكـم دربـار     ةسان اگر دربار  همين  باز به
پس هر موجودي كه هـم  . چيزي كه هم در ذهن وجود دارد و هم در خارج نيز صادق است
  ].يا بالقوه[بالفعل است ] يا[در ذهن وجود دارد و هم در خارج از آن جهت كه موجود است 

عدم بماهو عـدم   ةاگر دربار. عدم بماهو عدم نيز بگوييم ةررا دربا  توانيم همين اكنون مي
حكمي صادر كنيم، مثلاً بگوييم عدم بماهو عدم نامتشـخص و نـامعين اسـت، ايـن حكـم      

پس هر معدوم خارجي از  ؛در خارج معدوم است نيز صادق است فقطهر چيزي كه  ةدربار
عـدم بمـاهو    ةن اگر دربارسا  همين  به. آن جهت كه معدوم است نامتشخص و نامعين است

در ذهن معدوم است نيز صادق  فقطهر چيزي كه  ةعدم حكمي صادر كنيم، اين حكم دربار
  باز بـه . پس هر معدوم ذهني از آن جهت كه معدوم است نامتشخص و نامعين است ؛است
هر چيـزي كـه    ةعدم بماهو عدم حكمي صادر كنيم، اين حكم دربار ةسان اگر دربار  همين
پس هر چيزي كه هم در ذهـن   ؛ذهن معدوم است و هم در خارج نيز صادق است هم در

. معدوم است و هم در خارج از آن جهت كه معدوم است نامتشخص و نـامعين اسـت  
  .پس توانستيم از معدوم مطلق از طريق عدم بماهو عدم خبر دهيم

انـد كـه    اند كه از چيزي حـاكي  هاي عدمي در اين مشترك مفهوم ةتر، هم عبارتي فني  به
بنابراين معدوم مطلق بما هو معـدوم  . شود نيست و از اين نيستي بما هو نيستي خبر داده مي

اگـر برخـي از   . تواند داشته باشد احكامي دارد و بما هو معدوم مطلق احكام ديگري هم مي
از  ،)ولي نـه بمـا هـو نيسـتي    ( اند حاكي از نيستياين مفاهيم، يا مفاهيم عدمي مفروض، كه 

ثيري در محكي و مصاديق عدمي ايـن مفـاهيم، چـه پـيش از محـو      أذهن هم محو شوند ت
شان از ذهن، از آن جهت كه ايـن قابليـت را دارد    شان از ذهن و چه پس از محو شدن شدن
ين، همين كـه از ذهـن   چن هم. نيستي بما هو نيستي مورد لحاظ قرار گيرد ندارد به عنوانكه 

 .اند چون در ذهن معدوم ،ها بما هو نيستي نگريست توان در ظرف ذهن به آن محو شدند مي
از ايـن جهـت كـه ايـن      .1: شـود  جا از نيستي بما هو نيستي خبر داده مـي  پس در اين

هـا بنگـريم و سـپس از     آثاري در ذهن و خارج ندارنـد بـه آن   أهاي مطلق فرد منش معدوم
از اين جهت  .2شان احكام يادشده را در موردشان صادر كنيم؛  ي بما هو نيستيجهت نيست
 هاي مطلق هم در ظرف ذهن نيست شـده اسـت   هاي مفروض ذهني اين معدوم كه مفهوم

بر سر همين جهـت دوم  » المعدوم المطلق لايخبر عنه و لايعلم«ها نيز در  تر نزاع كه البته بيش(
شـان احكـام يادشـده را در     از جهت نيستي بما هـو نيسـتي  ها بنگريم و سپس  به آن) است

  20.»المعدوم المطلق يخبر عنه و يعلم«پس به هر روي . موردشان صادر كنيم
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  حل از طريق سالبه به انتفاي موضوع راه 3.4
ارسطويي و شارحان مسـلمان آن، صـدق سـالبه بـه انتفـاي موضـوع        ةطبق مباني فلسف

كند سلب هر امر وجودي از موضوع معدوم، از جمله از معدوم مطلق، صادق  ايجاب مي
  .نيستشيء كه  شود و بدان علم داريم با آن پس، از معدوم مطلق خبر داده مي. باشد

مربـع   ةداير ةكه مثلاً دربار طور حلي اين است كه همان ترين نحو بيان چنين راه ساده
كم وجود را از آن سلب كنـيم و   موضوع دست يبه انتفاصدق سالبه  به خاطرتوانيم  مي

در (معـدوم مطلـق   «توانيم بگـوييم   جا نيز مي ، در اين»مربع موجود نيست ةداير«بگوييم 
  .آشكارا اين خبر صادقي است. »موجود نيست) يا در خارج /ذهن و

بالاي ذهن مـا حضـور    ةكه، مفهوم معدوم مطلق در مرتب تر اين فنيتر و  توضيح بيش
تواند داشته  شماري مي بي 22هاي عدمي اين مفهوم مفهومي كلي است كه مصداق 21.دارد

هايي را كه در خارج و ذهنْ فرد و مصداق منشأ آثـار   مفهوم: باشد و بدين معنا است كه
هـا را هـم از    سپس صورت آن. گيريم ر مينظ ، در...ندارد، مثل سيمرغ و انسان پرنده و 

اش است يعني نـاظر   هاي عدمي مفهوم معدوم مطلق ناظر به مصداق. كنيم ذهن محو مي
ها هم قبل  ايم؛ و البته خود اين صورت هايي است كه از ذهن محو كرده به همين صورت

مفهـوم   پس. هستند خودها و افراد عدمي  شدن از ذهن ناظر و حاكي از مصداق  از محو
  هم معدوم: داديماكنون شرح   بودني است كه معدوم مطلق ناظر به اين هر دو نوع معدوم

شدن خود اين   و هم معدوم ،هاي منشأ آثار در ظرف خارج و ذهن بودن افراد و مصداق
  ها نيز، عـلاوه بـر معـدوم    پس حتي خود اين صورت. هاي ذهني در ظرف ذهن صورت

هـا كـه    اكنون در همـين ظـرف  . اند ن هم محو و نابود شدهبودن در خارج، از ظرف ذه
پـس از  . هـا صـادق اسـت    اند، سـلب اشـيا از آن   كه معدوم آن جهتاند، از  ها معدوم آن

المعـدوم المطلـق   شـود گفـت    شود و نمـي  هاي مفهوم معدوم مطلق خبر داده مي مصداق
 .لايخبر عنه و لايعلم

ر ذهن و خارج ندارد ولي چون تصـوري  مربع گرچه مصداقي د ةهايي چون داير محال
مربع در   ةايم و مفهوم داير دو مفهوم را با هم تركيب كرده از دايره و مربع در ذهن داريم آن 

اينـك در برابـر   . ذهن ما ساخته شده است كه محال است مصداقي در خارج داشـته باشـد  
مربـع، برخـي    ةهـايي چـون دايـر    هايي، حتي فرض كنيد كه، بـرخلاف محـال   چنين محال

اي باشـند كـه در ذهـن مـا      ها، كه نه در ذهن مصداق دارند و نه در خارج، بـه گونـه   محال
امكـان   اصـلاً ها شكل نگيرد؛ چه به دليل عجز ذهن ما و چه  تصوري، حتي گنگ، هم از آن
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پـس معـدوم مطلـق را    . باشـد  23چنين تصوري در ذهن بشر، يا حتي سـاير اذهـان، محـال   
حتي در اين صورت هـم حكـم سـلبي از معـدوم مطلـق محـال       . كنيم گونه تعريف مي اين

هاي مفهوم معدوم مطلـق   جا محكي نيست؛ زيرا حكم در ظرف اتصاف مهم است و در اين
شـان، هـر چيـزي را     ها، از جهت نيسـتي  بنابراين از آن. اند هايي فهميم كه چنين نيستي را مي
هاي زيـادي   هايي ممكن است قابليت داشتن حاكي آري، چنين محكي. توانيم سلب كنيم مي

 يهـاي  كه چنـين معـدوم    را داشته باشند كه محال باشد به ذهن كسي خطور كند؛ ولي همين
كـه از   شـود  بالاتري از ذهن تشكيل مـي  ةاند، تصوري از مفهوم معدوم مطلق در مرتب مطلق

حـل   چنين، با اسـتفاده از راه  هم(كند  حكايت مي بودنشان  يمها از جهت چنين عد اين عدم
پـس   ؛)هـا بنگـريم   شـان بـدان   توانيم از جهت نيسـتي بمـا هـو نيسـتي     عدم بماهو عدم، مي

  .ها حكمي سلبي داشته باشيم توانيم از آن مي
مـا تصـوري در    ،كنيم چنين باشد در همين فرض عبارتي ديگر، همين كه فرض مي  به
ا دارد كـه در  ر  اي كه قابليـت ايـن   ذهن داريم كه حاكي است از چنين محكي بالاي ةمرتب

هايي باشد؛ ولي حتي خود ايـن   صورت فرض وجود در ذهن بايد تصوري از چنين محال
هـاي مطلـق از    پس ايـن معـدوم  . تصور اخير هم در هيچ ذهني ممكن نيست محقق بشود

  .ها ندارند عدمها و  بودن فرقي با ساير محال  جهت محال و عدم
هـا و   بودن فرقي با ساير محـال   هاي مطلق از جهت محال و عدم معدوم نكته كه  اين
شـود،   هاي مطلق نيـز خبـر داده مـي    ها از اين معدوم ها ندارند و بنابراين همانند آن عدم
ترين تعريف معدوم مطلق نيز، كه طبـق آن معـدوم    تواند نشان دهد كه قوي چنين مي هم

. پـذير اسـت   الوجود بالذات هم معدوم است، شـناخت  در ظرف علم واجبمطلق حتي 
نهايـت مطلـق    بـي طبق تعريـف  الوجود بالذات، كه  كه، در ظرف علم واجب اين  توضيح

توان فرض  جا نمي ها ديگر در اين پس برخلاف ذهن انسان. است، همه چيز وجود دارد
م محو شود تا عنوان معـدوم  كرد كه چيزي در زماني يا شرايطي خاص در اين ظرف عل

پس براي اين تعريف معدوم مطلـق قـوي محـال اسـت بتـوان      . مطلق بر آن صدق كند
گويـد ايـن معـدوم مطلـق محـال از       حل ما مي جا راه اكنون در اين. مصداقي فرض كرد

هـا   ها ندارد و بنابراين هماننـد آن  ها و عدم فرقي با ساير محالبودن  عدمجهت محال و 
پس صدق سالبه به انتفـاي موضـوع در   . شود مطلق محال نيز خبر داده مي  وماز اين معد

حل از طريق اصل تناقض و عدم بمـاهو عـدم    طور كه راه  جا هم جاري است؛ همان اين
  .جا جاري است هم در اين
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مستلزم تصور  صرفاًهاي مفهوم معدوم مطلق،  از مصداق اشياپس مطلق حكم، در سلب 
مفهوم چناني  آنهاي  بالاتر ذهن است نه مستلزم تصور مصداق ةمعدوم مطلق در مرتب مفهوم

  .اند ها نيز نبود مفاهيم كه خود اين مصداق لق،معدوم مط
بر برخي از تعاريف معدوم مطلق، در  اگر، بناتر اشاره كرديم كه  كه، پيش ديگر اين ةنكت

تـر از   نباشد ظـاهراً بـاز تعريفـي قـوي    بگوييم حتي مفهوم معدوم مطلق هم در ذهن جا  اين
دهد اين قيـد اخيـر دچـار     گفتيم كه ديدگاه برگزيده نشان مي. آيد دست مي  معدوم مطلق به

  :كه اين  توضيح. مشكلات خاصي است
اگر حتي تصوري هم از مفهوم معدوم مطلق نداشته باشيم يعني : ممكن است گفته شود

لاي ذهـن هـم تصـوري در ذهـن نداشـته باشـيم،       بـا  ةحتي از مفهوم معدوم مطلق در مرتب
پـس بايـد   . هايش معدوم مطلـق اسـت و چنـين احكـامي دارد     نخواهيم دانست كه مصداق
  .ساكت ماند و خبري نداد

هايش را  چناني مصداق بودن آن  پاسخ اين است كه وقتي در تعريف معدوم مطلق معدوم
داريـد؛ وگرنـه نسـبت بـه همـين      كنيد يعني از خود مفهوم معدوم مطلق تصوري  لحاظ مي

توانيد نسبت به خود مفهوم معدوم مطلق اظهـار   پس اينك نمي. بوديد تعريف هم جاهل مي
ه، يعني تعريف رايج معدوم مطلق، اين نيسـت كـه   مسئلاز سوي ديگر، فرض  24.جهل كنيد

 مفهوم معدوم مطلق هم در ذهن نباشد؛ بلكه مصاديق مفهوم معدوم مطلق مراد است كـه در 
باشند كه مصداقي در ذهن و خارج   هايي ا دارند كه مفهومر  صورت فرض خود قابليت اين
كم از اين جهت   پس دست. اند ها هم از ذهن مطلقاً محو شده ندارند و بعد خود اين مفهوم

به طريق اولي معلـوم   نيز ها آن  بودن  بنابراين اصل معدوم. اند اند معلوم هايي كه چنين معدوم
  .كنيم اكنون از همين حيث اخير احكام يادشده را صادر مي. است
كه البته داريم، كه  ،ما تصوري از عدم و مفهوم معدوم مطلق داريمبه نوعي عبارتي، يا   به

در اين صورت المعدوم المطلق لايخبر عنه كاذب است و بنابراين پارادوكس معدوم مطلـق  
كـه   ،آيد؛ و يا به هيچ نحو تصوري از عدم و مفهوم معدوم مطلـق نـداريم   وجود نمي  هم به

شود كـه   البته چنين نيست، كه در اين صورت المعدوم المطلق لايخبر عنه اصلاً مطرح نمي
ها بـدون ذهنـي مـدركِ بـه      كه قضايا و علم صادق يا كاذب باشد؛ چون دليلي نداريم بر اين

مطرح نخواهـد   اصلاًپس پارادوكس معدوم مطلق هم . نحوي تقرر يا وجودي داشته باشند
دهد كه به نوعي تصوري از عـدم و مفهـوم معـدوم مطلـق      شد؛ و اگر مطرح شود نشان مي
  .گردد داريم، پس به شق نخست برمي



 حلي به پارادوكس معدوم مطلق راه   18

  

كه، اگر گفته شود عدم مطلق قوي در صورتي معنادار است كه همين  تر اين توضيح دقيق
وجـود    ن ما نباشد، در اين صورت گرچه پارادوكس بـه هم در ذه» عدم مطلق قوي«مفهوم 
كـه مـا    توانيم بگوييم، ولي پس از آن آيد و حتي المعدوم المطلق لايخبر عنه را هم نمي نمي

توان فهم مفهوم معدوم مطلق را داريم، چه نيازي است فرض كنيم خود اين مفهوم هـم در  
توان  هر چيزي خبرناپذيري را مي ذهن ما نباشد؟ جز اين است كه در اين صورت در مورد

ايـم   در ذهن حاضر نكـرده  الآنپذيري را كه  خت مطرح كرد؟ چون هر تصور و تصديق شنا
ها را در ذهن حاضر كنيم  اينك مغفول بوده، و اكنون معلوم ما نيست؛ گرچه در زماني كه آن

  .معلوم ما خواهد بود
 ،دانـيم  را چندان قابل دفـاع نمـي    ا آنكه البته م ،صورت اخير عبارتي ديگر، در فرض   به

زمـاني كـه مفهـوم معـدوم     : پاسخ پارادوكس اين خواهد بود كه وحدت زمان وجود ندارد
خبر دهيم و مـثلاً    توانيم از محكي آن مطلق يا هر مفهوم ديگري در ذهن ما حاضر باشد مي

نقيض خود جمـع   اين علم و خبر را بگوييم كه معدوم مطلق وجود ندارد و معدوم مطلق با
؛ و زماني كه مفهوم معدوم مطلق يا هر مفهوم ديگري در ذهن ما حاضر ...شود و  و رفع نمي

 ؛خبر دهـيم   توانيم از محكي آن اكنون، نمي نباشد در آن زمان، و نه در اين زمان حاضر و هم
  .پس تناقضي هم نيست

تـرين   ي حتـي قـوي  پـذير  ها كه خبرپـذيري و شـناخت   حل ها و راه سازي با اين روشن
تواند تلاش كند معدوم  كسي نمي وجه   هيچ   تقريرهاي معدوم مطلق را نيز نشان داد، ديگر به

سـالبه بـه    ةاي تعريف كند كه شـايد قاعـد   گونه  بهرا مطلق، يعني معدوم در خارج و ذهن، 
چون آن چيـزي كـه چنـين كسـي بـه ايـن نحـو        . انتفاي موضوع در مورد آن صادق نباشد

يا وجـود اسـت   : بر امتناع ارتفاع نقيضان از دو حالت خارج نيست خواهد فرض كند بنا مي
ولـي در  . پـس عـدم اسـت   . آشكارا وجود نيست؛ چه، به بحث كنوني ربطي ندارد. يا عدم

ايـن  . صادق اسـت » عدم موجود نيست«) الف(دانيم كه  ا مير  اين كم  ها ما دست مورد عدم
كند كه  جا هيچ فرقي هم نمي در اين. صدق سالبه به انتفاي موضوع ةيعني همان قاعد) الف(

چون هر عدمي كه باشد و به هر نحوي كه فرض شـود بـاز عـدم    . عدم چگونه فرض شود
  .»آن عدم موجود نيست«است و بنابراين صادق است كه 

  
  حل از طريق برهان خلف راه 4.4
خود معـدوم   ةحل آن است كه اين پارادوكس تناقض است و دربار فرض ما در اين راه پيش
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مصـداق و خـود    ةمثلاً مفهوم باشد و از جهتي دربـار  ةكه از جهتي دربار مطلق است نه اين
رايج نيز است كـه   هاي واقع به معناي نقد ديدگاه فرض در عبارتي، اين پيش به. معدوم مطلق

جـا   جا تناقض واقعي وجود ندارد چراكه شرايط تناقض در اين كوشند نشان دهند در اين مي
 ياتصـاف معقـول ثـان    اي ـآ«يعني مثلاً در (ما چون در نوشتاري جداگانه . محقق نشده است

جـا   ايم ديگـر در ايـن   به اين پرداخته) ، كه هنوز چاپ نشده»باشد؟ يخارج تواند يم يمنطق
ويژه از نقـد   ، بهكه در مقدمه از نقدهاي ديگران مقدارهمان به پس عجالتاً . پردازيم بدان نمي
  .كنيم مي گزارش كرديم و تقويت كرديم بسنده فياضي،

چنين توان  به روش برهان خلف مي» المعدوم المطلق يخبر عنه و يعلم«در اثبات اكنون 
  ،»لايعلـم  25المعدوم المطلـق لايخبـر عنـه او   «كنيم نقيض اين گزاره، يعني  مي فرض: گفت

المعـدوم  «مساوي اسـت بـا   » المعدوم المطلق يخبر عنه و يعلم«چه، از سويي . صادق باشد
 و از سويي ديگر» المعدوم المطلق يعلم«و » المطلق يخبر عنه

~(P&Q) = ~P  ~Q 

، مسـتلزم نقـيض خـود، يعنـي     »بر عنـه او لايعلـم  المعدوم المطلق لايخ«ولي اين، يعني 
خبري اسـت  » لايخبر عنه او لايعلم«چون خود  26است؛» المعدوم المطلق يخبر عنه و يعلم«

اينك كه به تناقض رسيديم به . خودشكني به تناقض رسيديم علتبه پس . از معدوم مطلق
دوم المطلـق  المع ـ«اقتضاي برهان خلف نقيض فرض ما درست است؛ يعني نقيض نقـيض  

 .»المعدوم المطلق يخبر عنه و يعلم«بنابراين . درست است» يخبر عنه و يعلم
دو  بـه صـورت  را » المعدوم المطلق يخبر عنه و يعلـم «توان  جا مي عبارتي ديگر، اين  به
  با جاري كنونا. نوشت» المعدوم المطلق يعلم«و » المعدوم المطلق يخبر عنه« ةجداگان ةجمل

  :جداگانه داريم يبه صورتساختن همان برهان خلف در مورد هر يك از اين جملات 
فـرض  : تـوان گفـت   به روش برهـان خلـف مـي   » المعدوم المطلق يخبر عنه«در اثبات 

ولي اين مستلزم . صادق باشد  ،»المعدوم المطلق لايخبر عنه«كنيم نقيض اين گزاره، يعني  مي
خبري اسـت  » لايخبر عنه«است؛ چون خود » يخبر عنه المعدوم المطلق«نقيض خود، يعني 

كه به تناقض رسيديم به  كنونا. خودشكني به تناقض رسيديم علتبه پس . از معدوم مطلق
المعـدوم المطلـق   «اقتضاي برهان خلف نقيض فرض ما درست است؛ يعني نقيض نقـيض  

  .»المعدوم المطلق يخبر عنه«بنابراين . درست است» يخبر عنه
سـاختن    با جـاري » المعدوم المطلق يعلم«جداگانه در مورد  يبه صورتترتيب   ينهم  به

  :همان برهان خلف داريم
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بنـابراين  : ... تـوان گفـت   بـه روش برهـان خلـف مـي    » المعدوم المطلق يعلم«در اثبات 
  .»المعدوم المطلق يعلم«

المعـدوم المطلـق   «و » المعدوم المطلـق يخبـر عنـه   «پس با برهان خلف نشان داديم كه 
  .»المعدوم المطلق يخبر عنه و يعلم«: ؛ يعني»يعلم

هـاي ايـن    حـل  است كه آيا ما در راه اينجا مطرح شود  در اين خوب استكه  پرسشي
 ه كـرديم، اندكي كه در فوق استفاد ةاندازبه  حتي ،پارادوكس اصلاً مجازيم از منطق صوري

ها هنوز دقيقاً چنـين   ويژه در منطق محمول م بهبهره بريم يا نه؟ حقيقت اين است كه به نظر
كه استفاده از محمول وجود  گذشته از اين. ها وجود ندارد حل سازي راه امكاني براي صوري

بوده و برخي همراه ويژه محمول عدم در طول تاريخ فلسفه و منطق با مشكلات زيادي  و به
انـد و   فاً محمـول منطقـي ندانسـته   اند و برخي صر موجود و معدوم را اصلاً محمول ندانسته

انـد،   بودن آن برآمـده   دادن صوري محمول منطقي  ها نيز درصدد نشان سرانجام برخي منطق
 زمـان  هماي است كه  گونه  جا آن است كه بحث معدوم مطلق به يك مشكل اساسي در اين

گيـري از   هـره مصداق سخن بگوييم و هم با ب ةگيري از زبان موضوعي دربار ه هم بايد با بهر
كننـد كـه    هاي رايج امكاناتي فـراهم نمـي   دانم منطق جايي كه ميا ت 27.مفهوم ةفرازبان دربار

اكنون اگر از اين مشكل چشم بپوشـيم  . سازي كنيم ها را صوري دوي آن هر زمان همبتوانيم 
سـاز نخواهـد بـود، گرچـه بـدون       مشكل ام بهره گرفتهها  آن مقدار اندكي كه از منطق جمله

  .حل روشن است استفاده از آن نيز مقصود راه
  

  گيري نتيجه. 5
ناپذير و خبرناپذير رايج در  اي به تعريف معدوم مطلق شناخت در اين پژوهش نخست اشاره

گفتيم اين معناي معدوم مطلق خـود   .داشتيم، يعني معدوم در خارج و ذهن ،اسلامي ةفلسف
ترين تعريف معدوم  بندي و تلفيق قوي جمع. ضعيف و قوي مختلفي داشته است هاي تقرير

معدوم مطلق آن است كه در هيچ : اسلامي در طول تاريخ چنين است ةمطلق رايج در فلسف
بلكه محال اسـت در ذهـن تصـور    (زماني نه در خارج موجود بوده است نه در هيچ ذهني 

برخي حتـي  . ي نه كلي، نه اجمالي و نه تفصيلي؛ در ذهن هم نه به نحو حسي نه خيال)شود
اي از مراتب وجود  مرتبه  اند كه معدوم مطلق نه تنها در خارج و ذهن بلكه در هيچ قيد كرده

. نبود در ذهن هيچ كس يعني حتي نبود در ذهن و علم مجردات: به هيچ نحوي ثبوتي ندارد
تـر   ن نباشد ظاهراً باز تعريفي قويجا بگوييم حتي مفهوم معدوم مطلق هم در ذه اگر در اين
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دهـد ايـن قيـد اخيـر دچـار       آيد؛ ولي ديدگاه برگزيده نشان مي دست مي  از معدوم مطلق به
  .مشكلات خاصي است

كـردن محـل نـزاع، در ديـدگاه برگزيـده بـه چهـار طريـق           سان پس از مشخص  بدين
 ،عدم بماهو عدم .2 ،تناقضاصل  .1از طريق : مينشان دادرا  28پذيري معدوم مطلق شناخت 

  .برهان خلف .4 و سالبه به انتفاي موضوع .3
  

 

  ها نوشت پي
 .1393اسدي،  ← ونانيمعدوم مطلق در فلسفة  ةشبهدربارة پيشينة  .1
  مفصل در ايـن ) نشده چاپ(» باشد؟ يخارج تواند يم يمنطق ياتصاف معقول ثان ايآ«ما در مقالة . 2

 .ايم باره بحث كرده
 »مطلق الا عن لفظه  لاخبر عن عدم«كه  كند ياشاره م يكوتاه بحث شر به يلا در لابه نايس البته ابن. 3

دفاع باشـد    قابل تواند يم ييتا جافقط  يكاتب دادن  نسبت نيااكنون، ). 285 :1364؛ 451 :1385(
عـدم  « يمعنا يول .مطلق دارد  به عدم يا اشارهكوتاهي  به نايس باشد كه ابن بحثي نيهم  بهكه ناظر 
خـود در مـورد    )نشـدة  چاپ( يها ما در نوشته. ستين نچندان روش جا نيكاررفته در ا به» مطلق

 ـاز ا شيب جا نيدر ا. ميا پرداخته نايس ابن» عدم مطلق« يمعنا نيبه ا ليتفص نسبت شر و عدم به  ني
شـود،   هر روي، حتي اگر صحت انتساب كـاتبي پذيرفتـه    به  .ميينما  بحث اشاره نيبد ميتوان ينم

 .ندارد جيمعدوم مطلق راايم اين مباحث ربطي به  طور كه در ادامه آورده همان
كند، ايـن   شروع مي عدم مضافدر برابر » عدم مطلق«جا كه كاتبي از همان آغاز بحث را با  از آن. 4

كنـد   مـي  چه بحث را پيچيده  ولي آن .القاعده بايد درست باشد از كاتبي علي علامه حليبرداشت 
نـوعي دربـارة معـدوم مطلـق       اين است كه گويا كاتبي در پايان از سياق بحث خارج شده و به

در  صورتي ،است ذهني لاكون همان كه ي،و عدم ذهن... «: است  تلويح نكاتي آورده رايج نيز به
افـزود كـه    ا نيـز مـي  ر  اگر كاتبي اين. دهد باره نمي  تري در اين كاتبي توضيح بيش. »ذهن دارند

صـورت    ، در ايـن در ذهـن دارد  نيـز صـورتي   ذهنـي  عدم ي است و همعدم خارجچه هم  آن
پـذير   را نيز، گرچه بدون ارائة دليل، شناخت بود و آن  رانده   دربارة معدوم مطلق رايج نيز سخن

 .بود  شمار آورده  به
 .البته ديديم كه عدم مطلق مورد نظر كاتبي آن عدمي بود كه مقابل عدم مضاف است .5
قاعدة فرعيه، معـاني قـوي   مواردي چون با نقض  ،نيز)     1391(زاده و حجتي  گفتني است شريف .6

نقد  را ما در جاي خود آن اند كه  در خبرپذيري ايجابي معدوم مطلق كوشيده ،معدوم مطلق و خبر
  .)1392اسدي، ( ايم كرده
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گاه طبيعت محكي، طبيعت لابشـرط،  ... اگر محكي مفهوم، موضوع قضيه قرار گيرد «: بسنجيد با .7
... . شود حكم بر روي طبيعت، صرف نظر از افراد، بار مي] كه در اين صورت... [موضوع است 

] جا و در اين... [» حمل اولي عدمِ به حمل شايع است، به) طبيعت عدم(عدمِ به حمل شايع «مثلاً 
 ).270: 1390فياضي، (» مراد آن است كه اين طبيعت، خودش خودش است

  ...شود كه  گاه به هر چيزي گفته مي» ء شي«و : و نيز .8
كم در يكـي از وعاهـاي ذهـن و      گويد شيء چيزي است كه دست مي المباحثاتسينا نيز در  ابن. 9

كدام از اين دو وعـا نباشـد معـدوم مطلـق اسـت و       ر در هيچخارج وجود داشته باشد وگرنه اگ
فـإن  . يكون إما موجودا في الأعيان، أو موجودا في الوهم و العقل ... »ء الشي«) ... 803(«: لايخبرعنه

سينا چنـدان تفـاوتي بـا     آشكارا تعريف ابن .)280(» لم يكن كذا لم يكن شيئا و لم يصح الخبر عنه
  .شتتعريف فارابي نخواهد دا

در ذهن محال اسـت  ) ذات خدا ديشا يحت ايو (مربع  رةياند كه چون مثلاً دا گمان كرده يبرخ .10
از امتناع تصور معدوم مطلق امتناع تصور مصداق آن است و  يدجيداشته باشد، منظور ه يمصداق

از مفهـوم   طور كه در ادامه خواهيم آورد، غير كه البته اين مفهوم، همان( نه امتناع تصور مفهوم آن
و  ،)پـذير اسـت   خود معدوم مطلق است، چراكه خواهيم ديد مفهوم خود معـدوم مطلـق تصـور   

 ياندك يول) 80 :1393زاده و حجتي،  شريف! (مربع نزد او معدوم مطلق است رةيمثلاً دا نيبنابرا
 چون موارديمسلمان  شمندانيچراكه نزد اند كند؛ ياحتمال را رد م نيا يبا فلسفة اسلام ييآشنا
 ـبگذار) 1392 ،ياسـد  ←( ستيبوده و اصلاً معدوم مطلق ن ريمربع خبرپذ رةيدا  ـدر ا دي  جـا  ني
  :مياستناد كن يدجياز خود ه ايگو يعبارت به

  …» وجود موضوع لأيجابية«: قوله
ان الحكم مطلقا، سـواء  : فى صدقها، بخلاف السالبة، فانها صادقة مع اعتبار عدمه، فلا يرد ما قالوا اى

لا  المعـدوم المطلـق  ضـرورة ان  . المحكوم عليـه  وجودكان ايجابيا، ام سلبيا، كليا، ام جزئيا، يقتضى 
  :يمكن ان يخبر عنه، فليعلم ان هيهنا وجودين

تصوره من حيـث انـه   ، و هو وجود الموضوع فى الذهن، و الحكم يقتضيههو الوجود الذى : احدهما
  .، و السالبة تشارك الموجبة فى اقتضاء هذا الوجودمحكوم عليه

و السالبة  ،ان ذهنا فذهناهو الذى يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع، ان خارجا فخارجا، و : ثانيهما و
  .)71 :1404، يدجيه( لا تشارك الموجبة فى هذا الوجود

 ـمثلاً دربارة دا يسلب يحكم مياگر بخواه ديگو يم جا نيدر ا يدجيه پس مربـع داشـته    رةي
 ـا، »مربع در ذهن و خارج ممتنع است رةيدا« و بگوييم ميباش مسـتلزم   سـلبي گرچـه  حكـم   ني

 زينسلبي حكم  نيا ولي ، نيستو خارج ذهنوجود موضوع در ظرف اتصاف، يعني در ظرف 
 ـ كـه (ت جهت كه محكـوم اس ـ  نيمربع، از ا رةياست كه موضوع ما، دا نيمستلزم ا جهـت   ناي
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 )ذهندر ظرف مربع  رةيدا يبرا يذهن يمربع است نه تصور مصداق رةيتصور مفهوم دا ديترد يب
همـة    جز اين اسـتناد بـه خـود هيـدجي، پاسـخ       جا گفتني است به همين( در ذهن تصور شود

موجود است و خوانندگان توانا بـا  ) 1392(در اسدي ) 1393(زاده و حجتي  هاي شريف اشكال
  ).خواهند برد راحتي بدان پي مقايسة آن دو مقاله خود به

  .از بحث ما خارج است وجود لفظى و وجود كتبىروشن است كه . 11
گونه ذات و هستى ندارد، چون شىء نيسـت، مشـمول االله بكـل شـىء      معدوم محض كه هيچ«. 12

  .»عليم نيست
موجود نيست، بلكه معدوم محـض اسـت و   » شيء«شود آن  داند، معلوم مي وقتي خدا نمي... «. 13

 .»چون علم، ظهور و كشف است... نيست » شيء«
مقصود از معـدوم مطلـق، ذات و مـاهيتي اسـت     «: گويد را مي  شايد رباني گلپايگاني نيز همين .14

، نه وجود ذهنـي دارد و نـه وجـود    اي از مراتب وجود برخوردار نيست فرضي كه از هيچ مرتبه
  ).158: 1374(» خارجي، نه بالقوه نه بالفعل

محمدتقي . شود مطلق احساس مي  تري از معدوم بلكه، گاه در سخنان برخي حتي معناي قوي .15
چـه در خـارج و    يعني آن«: گويد در تعريف معدوم مطلق مي دررالفوائددر ) ق 1391. م(آملي 

شود؛ زيـرا اخبـار از چيـزي بـه چيـزي متوقـف بـر         خبري داده نميذهن معدوم است، از آن 
 »شـود  شود از آن خبر داده نمي چه تصور نمي پس آن. تصورش، يعني وجودش در ذهن، است

كردن سبزواري با حمـل اولـي و شـايع و تفـاوت مفهـوم و        آملي سپس با شرح). 156: 1374(
او ). 177- 176و  ،156: همـان (گشـايد   مـي هاي فرضي از پارادوكس معدوم مطلق گره  مصداق

كه مفهوم وسيلة نگريستن به آن افراد فرضي قـرار داده   يا اين... «: افزايد سپس در تتمة شرح مي
 هـا  شـان كـه همـان مفهـوم آن     وسيلة وجه  ها به ها، بعد از نگريستن به آن ]فرد[پس بر آن. شود

 »...شيء متوقف بر تصورش اسـت   ست، حكم شود؛ چون مفهوم وجه افراد است و حكم برا
چرا كه ممكـن اسـت كـه    ! پس بينديش«: نگارد حل مي آملي سپس در نقد اين راه). 176: همان(

اش، كه همان مفهومش اسـت، از معـدوم مطلـق بـودن      مصداق به خاطر وجود وجه: گفته شود
شـرح  ر نقد اين سخن پاياني آملي را در پرتوي سخن عبوديت د). 177: همان(» شود خارج مي

  :توان فهميد مصباح يزدي بهتر مي نهايه الحكمة
چيزي است كه نه در خارج وجود دارد و نه در ذهن شخص به  »معدوم مطلق«مقصود از «

نحوي از انحا موجود است، يعني شخص هيچ نوع دركي از آن ندارد، هيچ نوع مفهـومي از آن  
نه تفصيلي، نه ذات آن تصور شده اسـت   در ذهن او نيست، نه مفهوم جزئي نه كلي، نه اجمالي

تـوان حكـم    نحو بر چنين چيـزي نمـي    هيچ  واضح است كه به. و نه با عنواني درك شده است
توان بـر   نمي«كه  ايم به اين كه بر معدوم مطلق حكم كرده اين. ... كرد، نه حكم سلبي و نه ايجابي

 ،»معـدوم مطلـق  «عنـوان   ،عنـوان از آن جهت است كه معدوم مطلق را با همين » آن حكم كرد
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اگر فرض كنيم حتي اين عنوان نيز در ذهن شخص وجود نداشته باشـد، در آن  . ايم تصور كرده
را هـم   )توان به معدوم مطلق حكم كرد كه نمي حكم به اين(همين حكم  ،صورت حتي شخص

زيرا با تصور همين عنوانْ معدوم مطلق به نحو اجمال و با عنوان تصـور شـده    ؛نخواهد داشت
چون گفتيم كه معدوم مطلق چيـزي اسـت كـه    . است و چنين چيزي ديگر معدوم مطلق نيست

را تصور   آن» معدوم مطلق«كه با عنوان  قيمطلپس معدوم . حتي با عنوان هم تصور نشده است
كـه   تـوان بـر آن حكـم كـرد بـه ايـن       رو مي  نيست و از همينحقيقت معدوم مطلق  ايم در كرده
نيـز  » معـدوم مطلـق  «معدوم مطلق واقعي آن است كه حتي با عنوان . توان بر آن حكم كرد نمي

حكـم بـر آن   «كه  يا حكم به اين» لايخبر عنه«كه  تصور نشود، در اين صورت حتي حكم به اين
  ).228(» نيز بر آن محال است» شود نمي

واقـع وصـف امـري     دانيم، در فلسفه و منطق دورة اسلامي صدق و كذب در طور كه مي  نهما. 16
مـا در نوشـتارهاي   . شـود  مـي  ذهني است و مجازاً به وجود لفظـي و كتبـي خبـر نسـبت داده     

ايم و  شناسي حيث التفاتي مفصل به اين بحث پرداخته خود دربارة چيستي و هستي) نشدة چاپ(
 يلفظ و امر واقع در خبركه،  كوتاه اين. دانيم رخور اين نوشتار مختصر نميها را د پرداختن به آن

  .ستني يزبان
؛ P=» چيزي در ذهن فرد منشأ آثـار داشـته باشـد   «: جا داريم در اين طور كه روشن است، همان .17

  .R=» چيزي صورتي در ذهن داشته باشد«؛ Q=» چيزي در خارج فرد منشأ آثار داشته باشد«
اذهان در وهلة نخسـت   دشوار استانگيز است كه چرا  بسيار شگفت ،به رغم سادگي اين دليل .18

  .آن گردندمتوجه 
قـرار  [] داخل و بالقوه را نيز افزوده  ،بودن هيولي اختلاف است  دربارة نحوة بالفعل كه جا از آن .19

ناهـاي رايـج قـوة    ما خود هيچ اعتقادي به هيولي و حتـي تفسـيرها و مع  گفتني است . دهيم مي
  .ايم ارسطويي نداريم و صرفاً براي مماشات قوه را افزوده

ايـم در   گفتني است ما در تحليل نهايي خود معتقديم چنين خبرهايي كه از عدم بماهو عدم داده .20
شـرح آن    نيازي نيست در ايـن مجـال انـدك بـه     ناگفته پيدا است كه. واقع خبري سلبي است
  .ي در خبرپذيري معدوم مطلق نداردبپردازيم؛ چراكه تأثير

حـل   شـباهتي كـه بـا راه    علـت داشتن فرازبان، بـه    نظر  در. فرازبان در فلسفة غرب :بسنجيد با .21
، ...و  3و  2و  1هـاي مرتبـة    شـبيه فرازبـان  . برگزيده دارد، كمك شاياني به فهم آن خواهد كرد

را ... كه مفهومي چون كوه طلا و كوه معمولي و  جا ذهن ما اين قدرت را دارد كه پس از آن اين
اين تصورات فراتـر رود و   اند تصور كرد، از مرتبة كه ناظر به اشياي معدوم يا موجود در خارج

هـاي   مثـال . اي بالاتر مفاهيمي بسـازد كـه نـاظر بـه ايـن مرتبـة فروتـر ذهنـي اسـت           در مرتبه
كـوه طـلا و    از /بـر  كه) اند ثاني منطقي كه معقول(بودن   بودن و جزئي  اي چون كلي شده شناخته
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معمـولي كلـي    /ه طـلا كو«گوييم  مثلاً مي ؛نظر بگيريد  شوند را در سلب مي /كوه معمولي حمل
در مرتبـة   ...نبـودن و    بودن و جزئي  كلي. »معمولي جزئي نيست /كوه طلا«گوييم  يا مي »است

 ،معنايي  قرار دارند و بنابراين به ...هاي كوه طلا و كوه معمولي و  ذهني فراتري نسبت به مفهوم
ذهن ما باز . صرفاً همين معنا استبودن   پس منظور ما از بالاتر ؛هايند از بالا ناظر و حاكي از اين

اي بالاتر مفـاهيمي بسـازد كـه     اين قدرت را دارد كه از اين مرتبة دوم نيز فراتر رود و در مرتبه
سان، از مرتبة سوم   همين  و به. ناظر به خود اين مرتبة دوم، كه فروتر از مرتبة سوم است، باشد

  .سان به پاياني نخواهد رسيد  همين  بة پنجم و بهجا به مرت نيز به مرتبة چهارم صعود كند و از آن
كـار    را به  ما آن ،برخي مشكلات نظرية فرازبان علتبه كم   دستجا گفتني است كه  همين

جا فرصت، و چندان نيازي، نيست بـه بررسـي نكـات مثبـت و منفـي       واقع، در اين در. ايم نبرده
هـايي،   چنين ديدگاهمعمولاً نظرم   ولي به. بپردازمهايي چون فرازبان و نظرية انواع راسل  ديدگاه

گـو   كم از اين جهت بايد پاسخ  پردازند، دست ها مي حل برخي پارادوكس  ويژه هنگامي كه به به
) ها(اين جمله«) الف: (كنند گيري مي هاي صادقي چون عبارت زير جلو باشند كه ظاهراً از جمله

روي به زبـاني    هيچ  نظر بگير و به  گويم در سخن مي را درست در همين زباني كه اكنون در آن
  .»كلمه دارد 35) ها(اكنون تصديق خواهي كرد كه كل اين جمله. فراتر مرو

كـار بـريم،     را بـه » )هـا (اين جملـه «كه در الف تعبيري چون   ممكن است گفته شود همين
نياز  جا از فرازبان بي ت كه در اينگونه نيس پس اين. ايم اي بالاتر رفته خواسته و ناخواسته به مرتبه

ي )هـا ( نظريـه معمـولاً  سر اين است كـه  بر توان پاسخ داد كه اصل بحث  جا مي در اين. ايم بوده
دهـد خودارجـاعي رخ داده    ولي اين مثال نقض نشان مي. داند فرازبان خودارجاعي را باطل مي

توان گفت اين اسـت   يزي كه ميمنتها حداكثر چ. شود است و شهوداً عدم بطلان آن فهميده مي
اي كه بـه زبـان موضـوعي آميختـه شـده اسـت و        گونه  جا فرازبان نيز وجود دارد به كه در اين
واقـع زبـان موضـوعي و فرازبـان يـك امـر        يعنـي در . راحتي شدني نيست دو نيز به  تفكيك آن
مواردي چون  كم در  اكنون همين نكته كافي است تا نشان دهد كه خودارجاعي دست. واحدند

  .واقع هميشه به فرازباني جداي از زبان موضوعي نيازي نيست پس در. همين مورد باطل نيست
 5ايـن جملـه   «) ب(اگر بگـوييم  . تر بيان كنيم تر مطلب را روشن بگذاريد با يك مثال ساده

و در بر ديدگاه فرازبان صدق و كذب اين جملة ب بايد در فرازبان بررسي شود  ، بنا»كلمه دارد
ولـي مـا شـهوداً    . خود اين زبان موضوعي، كه دچار خودارجاعي است، قابـل بررسـي نيسـت   

سـادگي تصـديق    فهميم كه در جملة ب خودارجاعي باطل نيست و حتي صدق ب را نيز به مي
آيـد و يـا در صـورت لـزوم      دسـت مـي    پس يا صدق ب در همان زبان موضوعي بـه . كنيم مي

ياز درون همين زبان موضوعي وجود دارد و بـه آن آميختـه اسـت و    فرازبان، آن فرازبان مورد ن
  .شود گفتيم نيز روشن مي) الف(سان، مطلبي كه در مورد  بدين. جداي از آن نيست
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زدة  سـازي شـتاب   هايي، و بنابراين عدم صـوري  هر حال، عدم استفادة ما از چنين ديدگاه  به
هـاي   شناسـي  هايي گـاه داراي هسـتي   چنين ديدگاهمان، صرفاً به اين علت نيست؛ بلكه،  حل راه

. مانـد  كه اصلاً مجالي براي طرح بحث معدوم مطلق بـاقي نمـي    اي گونه  خاص خود هستند به
  شناسي فرازبان و زبان موضوعي معمولاً آن كم بايد به اين نكته توجه داشت كه در هستي  دست
پس معدوم در ذهن و خـارج همـان   . باشد كشند كه داراي وجود ذهني نمي اي پيش  گونه  را به

كه معدوم مطلق  آن  معدوم در زبان موضوعي و خارج نخواهد بود؛ و چگونه چنين باشد و حال
. موجود است) لفظي و كتبي رايج(علت وجود لفظي و كتبي قطعاً در زبان به در فلسفة اسلامي 

  .است از فرازبان بسنده رسد همين اندازه توضيح دربارة عدم استفادة ما  نظر مي  به
جمهـور كنـوني ايـران مصـداقي      رئـيس . دانيم كه مصداق گاه وجودي است و گـاه عـدمي   مي .22

منظور مـا   نيازي به گفتن نيست كه. وجودي دارد ولي پادشاه كنوني ايران مصداقي عدمي دارد
كـه   اين همين است كه هيچ مصداق و فرد وجودي منشأ آثاري ندارد نه از مصداق عدمي صرفاً

: توان سنجيد بـا  اين نكته را براي نمونه مي. نوعي تقرر و وجودي داشته باشد مصداق عدمي به
وقـت بـه     هـيچ مصداق اين مفهوم آن چيزهايي است كـه  . مفهوم معدوم مطلق در ذهن است«

  ).576 :1383مطهري، (» آيند و در خارج هم نيستند ذهن نمي
 مـثلاً . محال باشد بلكـه گفتـيم بـراي چنـان اذهـاني محـال باشـد        كه نگفتيم مطلقاً كنيمدقت  .23

شـايد در بهتـرين    ،اگر قـادر بـه ادراك باشـند    ،هايي كه ساخته خواهند شد هوشمندترين رباط
باشـند و از تصـور   ... ملموس و انضمامي چون گل و درخت و  يقادر به تصور مفاهيم تحال

. شان محال باشد باشند يا براي ناتوانفي و منطقي فلس  كم برخي از مفاهيم بسيار انتزاعي  دست
حال شايد ذهني فراانساني در مورد انسان چنين چيزي را محقق بداند و يا خود انسان به همان 

تـوان چنـين    سـان مـي    همـين   به. هايي را مطرح كند اي كه ما بيان كرديم چنين احتمال مجملي
بنـابراين، چنـين   . ساني و غيره نيـز مطـرح كـرد   هايي را در مورد هر ذهن مفروض فراان احتمال

هاي عدمي مفهوم معدوم مطلق صرفاً حاصـل فعاليـت و سـاخته و پرداختـة      نيست كه مصداق
سـازي قبلـي از    البته در مفهوم. يعني ذهن صورتي را تصور كند و بعد محو كند. ذهن ما باشند

كرد تـا   را حتي از ذهن هم محو مي... و » كوه طلا«معدوم مطلق نيز كه ذهن ما با فعاليت خود 
مصداقي عدمي براي معدوم مطلق شود باز كاشفيت از واقع هم مطرح بود و صرفاً بـا تعريفـي   

جا باز اين نكتة ناظر به خارج مطـرح بـود كـه     چون آن. رو نبوديم ساخته و پرداختة ذهن روبه
: رفاً كاشفيت از واقع بـود پس از اين جهت كار ذهن ص. ها فرد منشأ آثاري در خارج ندارند آن

  .اند كاشف از اين واقعيت كه چيزهايي در خارج معدوم
مصداق اين مفهوم آن چيزهايي است كه هيچ وقت به ذهن . مفهوم معدوم مطلق در ذهن است« .24

  .)576 :1383مطهري، (» آيند و در خارج هم نيستند نمي
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  .گزارم نحو سپاس  ن اين برهان به اينداد  نهاد جناب دكتر رضا اكبري براي تفصيل از پيش. 25
   P&Q = (P  ~Q~)~ :چون. 26
معدوم مطلق آن است كه نه در خارج و ذهن مصداق منشأ آثـاري دارد و نـه در   : يادآوري .27

  .ذهن مفهومي
در  رايـج ناپذيري مجهول مطلق  هاي خبرناپذيري و شناخت سان پارادوكس  همين  نظر ما به  به .28

هـا نيازمنـد    آن پرداختن بـه  ، كه توان فروگشود و منطق اسلامي و فعل و حرف را نيز مي  فلسفه
  .نوشتاري جداگانه است

  
  منابع

  .مؤسسه دارالتفسير: ، قمدررالفوائد . )1374(دتقي مآملي، مح
 ـ چـاپ : احمـد خراسـاني، تهـران    ةتصحيح و تحشي ،)منطق و فلسفه( علايي ةنام دانش). 1315(سينا  ابن  ةخان

  .مركزي تهران
، تحقيق مهدي محقق و توشيهيكو منطق و مباحث الفاظ: ، در»فصل فيما هي صناعه المنطق«). 1353(سينا  ابن

  .دانشگاه تهران: ايزوتسو، تهران
  .مرتضوي: ، تهرانالنجاة). 1364(سينا  ابن
المدخل، تصدير الدكتور طه حسين باشا، مراجعه الدكتور ابراهيم مدكور،  .1، »المنطق«، الشفاء). ق 1371(سينا  ابن

  .نشر وزارة المعارف العمومية: فؤاد الاهواني، القاهرة، محمود الخضيري ،تحقيق الاساتذة، الأب قنواتي
  .بيدارفر: محسن بيدارفر، قم: ، تحقيق و تعليقالمباحثات). 1371(سينا  ابن
  .فكر روز: ژوهش مهدي قوام صفري، تهران ، ترجمه و پشفابرهان ). 1373(سينا  ابن
الأب : ابراهيم مدكور، بتحقيـق الاسـاتذة  : المقولات، راجعه و قدم له .2، »المنطق« الشفاء،). ب .ق 1378(سينا  ابن

  .اداره نشر التراث العربي: سعيد زايد، القاهرة ،فؤاد الاهواني ،محمود الخضيري ،قنواتي
  .البلاغه: قم ،، الجز الاولالاشارات و التنبيهات مع شرح الطوسي). 1383(سينا  ابن
  .بوستان كتاب قم: زاده آملي، قم ، تحقيق حسن حسنالهيات شفاء .)1385(سينا  ابن
  .انتشارات بيدارفر: ، قمرسائل). ق 1400(سينا  ابن
  .العظمي مرعشي نجفياالله مكتبة آيةمنشورات : ، قممنطق المشرقيين). الف .ق 1405(سينا  ابن
  .العظمي مرعشي نجفي االلهآية مكتبةمنشورات : ، قمالقصيدة المزدوجة في المنطق). ب .ق 1405(سينا  ابن
فـؤاد  : يصـدرها  ،»الفلسفه الاسـلامية «المعارف  ةداير :، دررسالة في اقسام العلوم العقليه). الف .ق 1420(سينا  ابن

منشورات معهد تاريخ العلوم العربيه و اسلاميه، : جمهورية المانيا الاتحادية ،سزكين، في اطار جامعة فرانكفورت
  .42المجلد 

: العبارة، تصدير و مراجعة ابراهيم مدكور، تحقيق محمود الخصيري، القـاهرة  .3، »المنطق«، الشفاء). 1970( سينا ابن
 .دارالكاتب العربي للطباعة و النشر
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، »‘“خبـر ’ مفهـوم  تحليـل : مطلـق  مجهـول  از اخبـار  پـارادوكس ” مقالـة  بـر  نقدي«). 1392(اسدي، مهدي 
  .1، ش 4، س پژوهي منطق

  .1 ، ش5 س ،يپژوه منطق ،»ونانيمعدوم مطلق در فلسفة  ةشبه يابي شهير«) 1393( اسدي، مهدي
  .1 ش، ششم ة، دورحكمت معاصر ،»يريپذ و اشاره يوجود محمول« .)1394(اسدي، مهدي 

  .بوستان كتاب: ، قم2ج ، دروس شرح منظومه). 1384(انصاري شيرازي، يحيي 
، با مقدمه و تصحيح جعفر ]كاتبي قزويني[ العين حكمةشرح ). 1353(لدين محمد بن مباركشاه ا بخاري، شمس

  .چاپ و انتشارات و گرافيك دانشگاه فردوسي ةمؤسس :زاهدي، مشهد
: تحقيق و تعليق عبدالرحمن عميـره، تصـدير   ،الجزء الاول ،شرح المقاصد.  )1370(تفتازاني، مسعود بن عمر 

  .منشورات الشريف الرضي: صالح موسي شرف، قم
  .اسراء: قم، مبادى اخلاق در قرآن). 1377( دااللهجوادي آملي، عب

  .اسراء: قم، 2 ج، )تفسير القرآن(تسنيم  ).1378( عبدااللهجوادي آملي، 
  .اسراء: قم، 3 ج، )تفسير القرآن( تسنيم ).1380( دااللهجوادي آملي، عب

سـيدمحمد  ، به راهنمـايي و كوشـش   ايضاح المقاصد من حكمة عين القواعد). 1337(حليّ، حسن بن يوسف 
  .گفتار و پاورقي و تصحيح از علينقي منزوي، تهران ، پيشهمشكو

مركـز الابحـاث و الدراسـات    : ، قـم الاسرار الخفيـه فـي العلـوم العقليـه    ). ق 1421(حليّ، حسن بن يوسف 
  .قسم احياء التراث الاسلامي: الاسلاميه

آملي،  زاده به تصحيح حسن حسن، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد). ق 1425(حليّ، حسن بن يوسف 
  .سسة النشر الاسلاميؤم: قم

: قـم  ،الجـزء الاول  ،شرح كتـاب بدايـه الحكمـه   : دروس في الحكمه المتعاليه). ق 1420(حيدري، سيدكمال 
  .دارالصادقين

انتشارات  :به اهتمام عبداالله نوراني، تهران ،2، ج )المبين  الافق(مصنفات ميرداماد ). 1385(داماد، ميرمحمدباقر 
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

  .بيدار: قم، 1ج ،  فى علم الالهيات و الطبيعياته المباحث المشرقي). ق 1411(رازي، فخرالدين ابن خطيب 
  .اشراق: قم، 1ج ، ترجمه و شرح بدايه الحكمه: ايضاح الحكمه). 1374(رباني گلپايگاني، علي 
  .الزهراء: تهران، 1ج ، نامه حكمت). 1380(رضانژاد، غلامحسين 

دانشـگاه  : ، به اهتمام مهدي محقـق و توشـيهيكو ايزوتسـو، تهـران    شرح غررالفرائد). 1369(هادي  سبزواري، ملا
  .تهران

  . مطبوعات دينى:  و تصحيح كريم فيضى، قم ،صدوقى ة، مقدماسرار الحكم .)1383(سبزواري، ملاهادي 
، »تحليـل مفهـوم خبـر   : پارادوكس اخبار از مجهول مطلق«). 1391(حجتي  علي زاده، رحمان و محمد شريف

  .1 ، ش3 ، سپژوهي منطق
 ـانسان، مجهول مطلـق، و خبـر؛ در پاسـخ بـه     «). 1393(حجتي  علي زاده، رحمان و محمد شريف ، »نقـد  كي

  .1 ، ش5 ، سپژوهي منطق
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  .اسلاميه :، تهرانكشف المراد: ترجمه و شرح فارسي). 1379(شعراني، ابوالحسن 
دكتـر   ة، تصحيح، تحقيق و مقدمشرح و تعليقه بر الهيات شفا). 1382(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 

  .بنياد حكمت اسلامي صدرا: نجفقلي حبيبي، تهران
بـه انضـمام   ] الـدين شـيرازي   قطـب [الاشـراق   هشرح حكم). 1388(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 

  .حكمت: حسين نصر، تهران ة، تحقيق محمد موسوي، با مقدمتعليقات صدرالمتألهين
: بيروت، 1ج ، ةفي الاسفار العقلية الاربعية الحكمة المتعال). الف .ق1425(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 

  .يداراحياء التراث العرب
: بيروت، 3 ، جةفي الاسفار العقلية الاربعية الحكمة المتعال). ب .ق1425(حمد بن ابراهيم شيرازي، صدرالدين م

  .داراحياء التراث العربي
  .ردارالفك: قم ،1ج  ،ترجمه و شرح نهايه الحكمه). 1388(شيرواني، علي 
 ةمؤسس ـ: قـم  ،1ج  غلامرضـا فياضـي،  : ، صححها و علق عليهانهاية الحكمة). 1381(دحسين مطباطبايي، مح

  ).ره( ژوهشي امام خميني آموزشي و پ
: علـي زارعـي سـبزواري، قـم     عبـاس : ، صححه و علق عليهالحكمه بدايه). ق 1420(طباطبايي، محمدحسين 

  .النشر الاسلامي ةسسؤم
مؤسسـة  : علي زارعي سبزواري، قـم  ، تصحيح و تعليق عباسنهاية الحكمة). ق 1424(طباطبايي، محمدحسين 

  .لاميالنشر الاس
اـت    : ، قـم وعايه الحكمه فـي شـرح نهايـه الحكمـه    ). ق 1424(عشاقي الاصفهاني، حسين  المركـز العـالمي للدراس

  .الاسلاميه
  .دار المشرق: محسن مهدي، بيروت: ، حققه و قدم له و علق عليهكتاب رسالة الحروف .)1986(فارابي 

 ،»كاربردهـاي نادرسـت حمـل اولـي و شـايع     «). 1389(الـدين موحـد ابطحـي     فلاحي، اسداالله و سـيد بهـاء  
  .2، ش 43، سال فلسفه و كلام اسلامي ةنام دوفصل

: شيد، قـم  ، تحقيق و نگارش حسينعلي شيدانهستي و چيستي در مكتب صدرايي). 1390(فياضي، غلامرضا 
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

: ، نسخة خطي، اسـتانبول علي كشف الاسرارشرح الكاتبي ).  ق 687: كتابت خيتار( نيالد نجم ،ينيقزو يكاتب
  .1417، شمارة )İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah( جارااللهخانة سليمانيه،  كتاب

جعفر سبحاني، : تقديم و اشراف، 1ج ، شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام). ق 1425(لاهيجي، عبدالرزاق 
   .قلامام الصادمؤسسة ا: زاده، قم تحقيق اكبر اسد علي

، مقدمـه، تنظـيم، تصـحيح و    )رسائل و تعليقات: جلد دوم( مجموعه مصنفات). 1378(مدرس طهراني، علي 
  .اطلاعات: تحقيق محسن كديور، تهران

: عبدالرسول عبوديت، قـم : تحقيق و نگارش، 1، ج شرح نهايه الحكمه). الف 1383(يزدي، محمدتقي  مصباح
  ).ره( آموزشي و پژوهشي امام خميني ةموسس

: تحقيق و نگارش عبدالرسـول عبوديـت، قـم   ، 2ج ، شرح نهايه الحكمه). ب 1383(يزدي، محمدتقي  مصباح
  ).ره( آموزشي و پژوهشي امام خميني ةسسؤم
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مؤسسة آموزشي و پژوهشي : ، قم)1/3–1مشكات ( شرح الهيات شفاء). الف 1386(يزدي، محمدتقي  مصباح
  ).ره( خمينيامام 
  .الملل شركت چاپ و نشر بين: تهران ،1ج  ،آموزش فلسفه). ب 1386(يزدي، محمدتقي  مصباح
: عبدالرسـول عبوديـت، قـم   : حققم، )8/4مشكات ( )2( شرح نهايه الحكمه). 1387(يزدي، محمدتقي  مصباح

  ).ره( مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني
  .در راه حق ةمؤسس: قم ،1ج  ،ةعلي نهايةالحكم ةتعليق). ق 1405(يزدي، محمدتقي  مصباح

  .صدرا: قم ،9ج  ،مجموعة آثار). 1383(مطهري، مرتضي 
سسـة مطالعـات   ؤم: مهـدي محقـق، تهـران   : ، به اهتمامشرح الالهيات من كتاب الشفاء). 1365(نراقي، مهدي 

  .گيل شعبة تهران با همكاري دانشگاه تهران اسلامي دانشگاه مك
  .مؤسسة الاعلمي: ، طهرانتعليقه الهيدجي علي المنظومه و شرحها). ق 1404(هيدجي، ملامحمد 


